
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آزاد تبريز از آغاز تا فرجام
 

P0Fفرشاد قربانپور

1 
 
 

گذارند كه تا پيش  هايي از خود به يادگار مي هر تغيير بزرگ، پيامدهايي ژرف و با بنياني نو به دنبال دارد. اين قانون اجتماع است. تغييرات بزرگ، سپس نشان
 از آن قابل تصور نبود. اين نشان ها بطور عمده قابل نفي و از ميان بردن هستند اما همچنان در يادها باقي مي مانند.

چنان كه مصطلح است، انقلاب مشروطه ايران را مي توانيم از تغييرات بزرگي تلقي كنيم كه پيامدهاي به كلي متفاوت داشت. انقلاب مشروطه، تغييري 
روبنايي بود اما با نتايج زير بنايي. در مشروطه براي اولين بار مقامي سياسي كه تصور مي شد مقدس است، به زير كشيده شد. مظفرالدين شاه خود در تنها صدايي 

P1Fكه از او باقي مانده مي گويد:« ... سايه خدا كه خودمان باشم...»

2
P و يا پدرش ناصرالدين شاه در خاطرات روزنامه خود نوشتش مي نويسد: « ... انگشت مباركمان 

P2Fماند لاي در نوكرها بسيار ناراحت شدند...».

3 
تا همين روزگار منتهي به مشروطه، شاهان چنين تصوري داشته و مظفرالدين شاه خود را شاه مشروطه و سايه خدا بر روي زمين مي دانست حال آنكه همين 

شاه مشروطه در نظر بسياري از رجال سياستمدار روزگارش چنان دموكرات شده بود كه لب به انتقادش گشودند. همچون ميرزا جهانگيرخان ناظم الملك، وزير 

P3Fمختار ايران در تفليس رساله اي نوشته به مشروطه ترديد مي كند.

4
P.«علاوه بر اين برخي كه مي گفتند «فقره كلمه قبيحه آزادي P4F
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 نوار كاست است.در يكي از آنها سخنان مظفرالدين 5خ -اين مجموعه حاوي 70تهران-دهه-مجموعه آلبوم گنج سوخته-پژوهشي در  موسيقي عهد قاجار-. رجايي،فرهنگ 2

 صورت گرفته كه 1906 آوريل 2شاه،اتابك اعظم و وزير امور خارجه وقت ضبط شده توسط دستگاه گرامافون وجود دارد.اين ضبط صدا بر اساس گزارش هيات فرنگي در 
ضميمه جزوه اي در همين آلبوم است. در اين سخنان مظفر الدين شاه در بخشي از صحبتهاي خود مي گويد:«جناب اشرف اتابك اعظم از خدمات صادق و لايق شما كه 

 سال است خدمت مي كنيد از همه خدمات شما راضي هستم بخصوص از خدمات اين سه چهار ساله كه در صدارت خودتان مي كنيد و انشااالله عوض اينها را همه 40تابحال 
را به شما مرحمت خواهيم فرمود و شما هم ابداً  ذره اي در خدمات خودتان انشااالله قصور نخواهيد كرد و مرحمت ما را به اعلا درجه نسبت به خودتان بدانيد و انشااالله 
رحمان بعد از صد سال كه خدمت بكنيد اميدوار هستم كه هميشه خوب باشد و اين خدماتي كه به من مي كنيد و به مملكت ايران مي كنيد البته خداوند آن را بي عوض 

نخواهد گذاشت و انشااالله عوض آن را هم خدا و هم سايه خدا كه خودمان باشم به شما خواهم داد و از خدمات همه وزرا هم راضي هستيم و شما هم خدمات همه را حقيقتاً 
 خوب عرض مي كنيد و همه را به موقع عرض مي كنيد».

 
 1378. بديعي،پرويز- يادداشت هاي روزانه ناصرالدين شاه-سازمان اسناد ملي ايران-3
 
 -تهران1387-پائيز و زمستان 2و1. صدري،منيژه-هويت ايراني در آستانه مشروطيت- فصلنامه پيام بهارستان-شماره 4
 



چنين شاه مشروطه خواهي رجال سياستمدار قديمي را كه همه مالك بزرگ و زميندارِ فئودال نيز بودند ناامُيد مي كرد. اما اين تنها نيمي از ليوان بود. نيم ديگر 
 ليوان بخشي از ايرانيان بودند كه تاكنون يا به حساب نيامده و يا كمتر به حساب مي آمدند. مردم.

مردم كه بيشتر با واژه رعيت خوانده مي شدند براي اولين بار مفهومي تئوريك نيز يافتند. در بستر شكل گيري چنين مفهومي، الزامات خاص آن نيز بايد فراهم 

P5Fمي شد. واژه ملت در معناي تئوريك آن تبيين و تعريف شد

6
Pادبيات مردمي توليد شد ،P6F

7
P.و از همه مهمتر اينكه اين واژه عمومي شد و مفهومي فراگير يافت  

P7Fاز اين رو واژه اي كه تاكنون تكيه بر ديانت مردم داشت مفهومي سياسي يافته و به عنوان خواسته اي فرهنگي مطرح شد.

8 
هر چند كه اين دگرگوني ها كمتر نشاني از آنچه كه تحت عنوان دولت- ملت مدرن در اروپا بود، داشت اما يكي از نمودهاي بارز بيروني آن، سرعت گرفتن 
انتشار نشريه ها بود. از ابتدا، انتشار نشريه در ايران پرفراز و نشيب شد. اما هوايي كه مشروطه در همه جا پخش كرد، هوايي مطبوع براي انتشار نشريه شد.كه 

P8Fيكي از مصداق هاي آن هم اين شعر است

9
P: 

 ماه مشروطه چون هويدا شد/چشم و گوش برادران وا شد
 مرد و زن روزنامه مي خوانند/كارها را تمام مي دانند

در كنار تهران، در ايالات و ولايات مهم از جمله گيلان، آذربايجان، اصفهان و... نيز افرادي با حداقل ترين سواد و پيشينه روزنامه نگاري و چه بسا بدون چنين 
 سابقه اي دست به انتشار نشريه زدند.

البته پيش از صدور فرمان مشروطه نيز در ايران روزنامه منتشر مي شد. تهران و تبريز ميزبان بيشتر اين نشريات بودند. اما مشروطه، ميل انتشار نشريه را دو 
 عنوان نشريه 36چندان كرده و از طرفي اين ميل را به همه جاي ايران پراكند. بطوريكه براي نمونه در دوره سلطنت پنجاه ساله ناصر الدين شاه تنها 

P9Fمنتشرشدند

10
P. 

 98 قمري 1325 عنوان براي سال 58اما بلافاصله پس از صدور فرمان مشروطه سيل انتشار نشريه آغاز شد. اين آمار براي دوره سلطنت مظفرالدين شاه 

P10F عنوان بود و همچنان رشد مي كرد34 قمري 1326عنوان و در سال 

11
P. 

از ديگر سو، بسياري از فعالان سياسي و تحصيلكرده ها روزنامه خوان شده و يكي از نشانه هاي تحول در اروپا و در اصطلاح آن روز ملل متمدنه دنيا را انتشار 
روزنامه مي دانستند. به مرور روزنامه خواندن و يا روزنامه منتشر كردن و حتي روزنامه خريدن به عنوان يك كار متجدد و مترقي باب شد. بسياري از اشراف و 

 خوانين با اينكه روزنامه نمي خواندند اما روزنامه هاي مختلفي را آبونه بودند و در خانه خود به عنوان يك عمل مترقيانه نگهداري مي كردند.
همانطور كه گفتيم با صدور فرمان مشروطه ميل به انتشار نشريه زياد شد. تبريز يكي از مهمترين شهرهايي بود كه فعاليت مطبوعاتي درخشاني را تجربه مي 
كرد. در اين شهر چه قبل از مشروطه و چه پس از آن نشريات مهمي منتشر شدند. ما در اين جستار قصد بررسي نشريه «آزاد»  و گردانندگانش را داريم كه در 

 قمري در تبريز منتشر مي شد.1324سال 

                                                                                                                                                                                
 .257برگ1383آجوداني،ماشااالله-مشروطه ايراني-نشر اختران-چاپ دوم- .5
 
 . از جمله مي توان به نوشته هاي آخوندزاده و ملكم خان اشاره كرد.6
 
 از جمله عارف قزويني كه تصنيف وطني ساخت* .7

 7برگ1383*.آجوداني،ماشااالله-مشروطه ايراني--نشر اختران-چاپ دوم-
 تا اين زمان مراجع تقليد خود را رئيس ملت اسلام مي خواندند. .8
 
 . نگارنده نام شاعر آن را نيافته ام..9
 

. رابينو،ه.ل- صورت جرايد و جرايدي كه در خارج از ايران به زبان فارسي طبع شده است-تصحيح و حواشي سيد فريد قاسمي- مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها-تهران 10
 16-برگ 1373

 
 رابينو- همان. .11
 



خ  مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را توشيح كرد و حاكميت ملت رسميت يافت. پنج ماه سپري شد تا 1285 مرداد1324/14 جمادي الثاني 14« در 
). ده روز بعد شاهي كه به خواست ملت گردن نهاده بود در گذشت. از 1324 ذيقعده 14قانون اساسي تصويب شود و آن حاكميت صورتي قانوني به خود گيرد(

P11F روزنامه تازه منتشر شد»15 تا 13امضاي فرمان مشروطيت تا مرگ مظفرالدين شاه 

12
P. 

پس از درگذشت مظفرالدين شاه سرعت انتشار روزنامه نه تنها آرام نشد بلكه تا مدتي پس از آغاز سلطنت محمد عليشاه و تثبيت قدرت او به سرعت ادامه 
P12F  هجري قمري1324 ذيحجه 15يافت. يكي از روزنامه هايي كه اين دوره منتشر شد عنوان«آزاد» را براي خود برگزيده بود. شماره اول آزاد در تاريخ 

13
P .منتشر شد

P13Fبنابرين آزاد سه هفته پس از درگذشت مظفرالدين شاه قاجار متولد شد

14
P. 

آزاد واژه اي بود بسيار بسيط و پر معنا كه روزهاي ابتدايي حيات خود را در مفهوم جديد در جامعه ايران مي آغازيد. آزاد نه تنها عنوان يك نشريه، بلكه پيامي 
نيز داشت. آنچه كه نويسندگان و يا مردم نمي توانستند بگويند مي شد در يك واژه كوچك اما گسترده گنجانيد و سپس به هر شكلي آن را مورد تحليل قرار داد. 

ديگر نشريات آن دوره نيز كم و بيش چنين اسم هايي براي خود برگزيده بودند. نمونه هاي بارزي از اين عناوين خير الكلام، راه خيال، زمان وصال، ساحل نجات، 
 صوراسرافيل، آئينه غيب نما، آدميت،انسانيت، جام جم و ده ها عنوان ديگر بودند.

ق)، اقبال 1324ق)، اتحاد ملي (شوال 1324ق)، اميد(رمضان 1324شعبان 11در زماني كه آزاد در تبريز انتشار خود را آغاز كرد نشرياتي ديگر همچون  عدالت(
ق) و بسياري ديگر در تبريز منتشر مي شدند. آنها همگي سابقه اي 1324ق)، صراط المستقيم (1324ق)، مصباح (ذيحجه 1324ق)، سلاميه(1324 ذيقعده 13(

 ق را سال آغاز انتشار نشريه در تبريز بدانيم- پشت سر گذاشته بودند. 1275تاريخي  ار روزنامه نگاري يك شهر را در حدود نيم قرن يا يك سالي اندك- اگر سال 
پيش از آن نيز تبريز از اولين شهرهايي بود كه نشريه دار شد. چرا كه تبريز محل حضور وليعهد قاجار بود. از اين رو به عنوان پايتخت دوم ممالك محروسه 

ايران و نيز به عنوان جايي كه نوعي دارالخلافه كوچك نيز شمرده مي شد همواره از سوي دولت ها نيز گوشه چشمي به آنجا وجود داشت. وليعهد كه خود يك 
شاه كوچك در محدوده اي ايالتي بود هميشه سعي مي كرد همان دستگاه عريض و طويل حكومتي مستقر در تهران را اما در شرايط كوچكتري در تبريز داشته 

باشد. همينطور در امور چاپ و نشر نيز. از اين رو« از مطبوعات مهمه تبريز اولين روزنامه آنجاست كه در هر پانزده روز و گاهي در يكماه شماره اي از آن در چهار 
صحيفه بعناوين اخبار دارالسلطنه آذربايجان، روزنامه وقايع شهر مملكت محروسه آذربايجان، روزنامه ملتي مملكت آذربايجان و غير آنها مشتمل بر اخبار آن ايالت 

P14F [هجري قمري]تاسيس يافته كه نمرات عديده از اين روزنامه ديده و دارم». 1275در حدود سال 

15
P و اين به احتمال درست سومين روزنامه فارسي زباني بود كه 

P15Fدر داخل مرزهاي ايران منتشر مي شد

16
P . 

از اين رو آناني كه به فكر انتشار آزاد افتاده بودند كوله باري از آرمان بر دوش داشتند و نيز سرنيزه اي به نام قلم براي مبارزه با دشمنان مشروطه. دشمناني كه 

P16Fحتي از جعل عنوان نشريات مشروطه خواه سود مي بردند

17
P. 

  منتشر شد.1324 ذيحجه الحرام 15شماره اول آزاد همانگونه كه در بالا نيز تاكيد شد در 
  سانتي متر است.21 در 35اندازه روزنامه حدود 

 شناسنامه اي كه در بالاي  صفحه اول آمده عبارت است از:

                                                 
 484 مركز نشر دانشگاهي-برگ1379پروين،ناصرالدين-تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان-چاپ اول- .12
 

  ذيحجه را بر خود دارد.15 ذيحجه درحالي كه اصل نشريه تاريخ 24در كتاب رابينو با تصحيح سيد فريد قاسمي داخل گيومه  نوشته است  .13
 

 البته برخي تاريخ آغاز انتشار آزاد را اشتباه ذكر كرده اند كه از اين جمله مي توان به ادوارد براون اشاره كرد. ديگران نيز شايد از او برگرفته باشند.* .14
 542 مركز نشر دانشگاهي-برگ1379* پروين،ناصرالدين-تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان-چاپ اول-

 664.برگ1313-بهمن 59تربيت،ميرزا محمد علي خان- مقاله تاريخ مطبعه و مطبوعات ايران-قسمت اول-مجله تعليم و تربيت-دوره اول- شماره  .15
 

. رابينو،ه.ل- صورت جرايد و جرايدي كه در خارج از ايران به زبان فارسي طبع شده است-تصحيح و حواشي سيد فريد قاسمي- مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها-تهران 16
 138-برگ 1373

 
 مخالفين و مستبدين عنوان برخي از روزنامه متجددين را جعل كرده و به همان نام نشريه ضد مشروطه منتشر مي كردند.مانند اسلاميه تبريز.* .17

 .544 مركز نشر دانشگاهي-برگ1379* پروين،ناصرالدين-تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان-چاپ اول-



 شماره اول
 محل توزيع: كتابخانه تربيت

 عنوان مراسلات: كتابخانه تربيت
 تبريز ايران

 1324ذيحجه الحرام 15
 قيمت اشتراك

  شاهي3هر نمره در تبريز 
   ِقران7ساليه در تبريز 

   ِقران10در ساير ولايات ايراني 
   ِقران15در ممالك خارجه 

يا گرافيك ظاهري گفته مي شود نشريه ويژه اي نيست. همچون بسياري ديگر از نشريات آن design آزاد از نظر شكل ظاهري و آنچه را كه امروزه  ديزاين 
دوره  تركيبي دو ستوني است. در صفحه اول تصويري بزرگ دارد و بقيه صفحه ها فاقد عكس و با خط نستعليق مطبوعاتي آن دوره نوشته شده است. چاپ آن 

P17Fهم سنگي بود چرا كه در آن زمان ديگر چاپ سربي از رواج افتاده بود

18
P لوگوي آن در وسط صفحه اول و در بالا قرار دارد و زير آن نوشته شده« جريده ايست .

 مصور و هفته يكبار طبع و توزيع مي شود».
البته در عمل اين قول و قرار هفته اي يكبار به هم مي ريزد. آزاد خود را نشريه اي مي داند كه قرار است« در اين جريده از هر گونه مقالات سياسي و 

P18Fاقتصادي و علمي و صنعتي و تاريخي و ادبي بحث مي شود و هر قسم مقالات سودمند و عام مالمنفعه مقبول و در انتشارش اداره آزاد است»

19
P. 

 اگر بخواهيم فهرستي از مطالب شماره اول روزنامه آزاد بدست دهيم اينگونه مي شود؛

 : شناسنامه و يك تصويرصفحه اول

 : جستاري با عنوان « مظفرالدين و الدنيا الذي اشتهرت.في الكون آثار مان االله ثاني»صفحه دوم

 ادامه صفحه دوم: جستاري با عنوان حقوق قانوني

 :ادامه نوشته حقوق قانونيصفحه سوم

 كلمه مبني بر اينكه« نظامنانه قانون اساسي ر كتابخانه تربيت موجود 8:خبري با عنوان« اسلاميانرا بشارت» و يك اعلان يك خطي در صفحه چهارم

 است» .
بر اين اساس در صفحه اول شماره اول نشريه آزاد تصويري از مظفرالدين شاه نقش بسته است. اين تصوير طرحي از او است با لباس رسمي. زير اين تصوير 

 » .1324 وفات 1313 جلوس 1270نوشته شده است« تمثال نيكفال شاهنشاه آزاديبخش مظفرالدين شاه كبير  مبرور قدس االله ثراه تولد 
در ادامه در صفحه دوم نويسنده اي كه نامي از خود نبرده يادداشتي با عنوان « مظفرالدين و الدنيا الذي اشتهرت. في الكون آثار مان االله ثاني» نوشته است. 

اين جستار درباره مظفرالدين شاه و وصف خوبي هاي اوست و هم اينكه گردانندگان نشريه آزاد در اين نوشته در واقع به بيان « مرام ما» مي پردازند. همچنين از 
مشروطيت ياد شده است و اينكه وظيفه اي بر دوش دل آگاهان است. از اين رو گردانندگان خود را مسوول مي دانند و براي مسووليتي كه بر دوش خود حس مي 

كنند اقدام به نشر اين نشريه كرده و در دو خط آخر به موردي اشاره مي كنند كه مهم است: « از بدو تشكيل سلطنت ايران هيچوقت همچون پادشاه دل آگاهي 
در صحنه تاريخ اين مملكت ديده نشده بود و وفات حسرت آيات اين خسرو عليين آرامگاه همه هيئت اجتماعيه  بشريه را دچار يأس و ماتم نموده. وفات صاحب 

اين شمائل خورشيد مثال كه با دست عادلانه خود بيرق مشروطيت را كه اَس اساس هرگونه ترقي است در پشت بام آسيا كه ايران باشد افراخته و خود در زير آن 
لواي عدالت كه ضامن نگهداري شريعت حضرت ختمي مرتبت است جان سپارانه بدورد جهان فاني گفت كليه عالم انسانيت را از اين مصيبت غم انگيز به شيون 
و ناله بيانداخت. اميدواريم كه پسر جوان بخت محبوبش كه يادگار آن پادشاه رضوان جايگاه است از اثر اقدامات ملوكانه خود و يمين چراغ ترقي آسيا را از خاك 
تابناك ايران بيفروزد و جلوس عدالت مانوس خود را با سعادت ايراني تقديس نمايند. در اين جنبش غيورانه ملي كه فرد فرد ملت يكدفعه از خواب بيدار شده و 
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خود را در ليله مظلمه جهالت و ميان صحراي بطالت يكه و تنها ديده و بي محابا به ميدان ترقي مي شتابند هر كسي را فرض ذمه ملت ميباشد كه حتي المقدور 
در اين حركت اشتراك نموده و جاناً و مالاً و لساناً و قلماً در پيشرفت اين مشروع مقدس همراهي نمايد و در زير سايه اين آزادي كه خدايش پايدار فرمايد آنچه را 
كه در خير ملت بداند بي پروا از قوه بفعل درآورد از خلوتخانه فكر به تماشاگاه ذكر گسيل دارد. اين است كه ما نيز محض اداي اين فريضهء مقدسهء مليه به نشر 

اين ورقه نالايق اقدام نموديم و معلوم است كه غرض از روزنامه نوشتن  تومار زندگي سياه كردن و اوقات جواني را در تفكرات پيرانه بسر بردن و تمتع از حيات بر 
نه داشتن كه ما خودمان را هموار كرده ايم خدمت بحوزه پاك وطن مقدس است و در مقابل اين اگر احياناً نام كسي از هموطنان بآشكاري برده شود و سهو و 

 خطايش نوشته آيد بايد با چشم بي غرضي ديده و رنجيده خاطر نشود» .
آنچه در اين آخر درباره نام بردن از كسي و اينكه نبايد رنجيده خاطر شودگفته شد، به گمانم استوار بر ايده اوليه انتشار نشريه است همانجا كه مي 

نويسند«محض اداي اين فريضهء مقدسهء مليه به نشر اين ورقه نالايق اقدام نموديم» ايده اي كه بر اساس افشاگري و آزادي ساخته و پرداخته شده بود. آزاد نظر 
داشت، شايد آزادانه همه چيز را بنويسيد و از تعديات فلان حاكم و يا فلان كارگزار بگويد. از اين رو از همين ابتدا مشت خود را باز كرده، در واقع جنگ اول بهتر 

 از صلح آخر، ابتداي امر تلنگري مي زند كه براي چه آمده است. اما آيا آزاد چنين روشي را ادامه مي دهد و در كارش موفق مي شود؟ بايد ديد.
جستار دوم شماره اول هفته نامه آزاد نيز بدون امضاء است. عنوان آن «حقوق قانوني» بود و در بخش هايي از آن نوشته است:«چون ملتي زنجير اسارت 

استبداد را گسيخته و در جرگه حكومات مشروطه داخل گرديد بايد دائره معلومات خود را هر چه ممكن است بيشتر توسعه بدهد تا حيات سياسي را مستحق شده و 
منقرض نشود چه از روزيكه رشته حكومت بدست عموم افتاد مسووليت آن نيز بگردن عموم است فرضاً اگر در سلطنت مستبده ايالتي از ايالات وطن بدست غير 
بيفتد و يا عهدنامه ناموسي شكنانه منعقد گردد مسئوليت آن به ذمه چند نفري كه اداره امور را در دست گرفته اند علاقه مي گيرد ولي اگر چنين اتفاقي در تحت 

حكومت مشروطه واقع شود موجب روسياهي ابدي تمام ملت ميشود پس ما را لازمست كه در اين موقع مهم و پر قيمت وضعيت خود را شناخته و از روي آشنايي 
باصلاح  نواقص ديرينه پردازيم كه خدانكرده براي خود ننگ تاريخي بار نياوريم و براي حصول اين مقصود بهترين  وسائل اين است كه بتوسط اوراق مليه 
افكارملت را جلا داده از حقوق خود بياگاهانيم. تا اينكه باغواي مغرضين  از اقدامات آزادي طلبانه باز نايستد و در راه آن تا دم مرگ ايستادگي نمايد چنانكه 

بعضيها در ميان عوام انتشار ميدهند كه آزادي خلاف شرع انَور و مورث و توليد هرج و مرج ميباشد و در اثبات مدعاي خود تأويلات گوناگون بي اصل براي اين 
كلمه مقدسه بسته و ميگويند اگر آزادي باشد مردم آزادانه و بي پروا بهمديگر شوريده و حقوقرا پايمال مينمايند براي رفع اين شبهات مغرضانه همين مقاله را 

نوشته و جسورانه صلاي آزادي ميزنيم تا عموم را معناي پاك اين كلمه مقدسه واضح شده و از جان و دل طالب و هوادار آن باشند... حقوق قاعده و اندازه آزادي 
است چگونه كه حقوق بيحريت بيرون از حيز امكان ميباشد آزادي بيحقوق نيز ممكن نيست... حقوق همه قواعديست كه اهل مملكت براي بقاي نظم و امنيت 

مملكتي اطاعت آن را بر خود متحتم و اجراي احكام آن را بتوسط سلطنت عموميه مليه تامين نموده اند... اولين احتياج يك اجتماع تشكيل قدرت عمومي ميباشد 
كه بدون آن حيات مدني دائماً در تملك و بي نظمي خواهد بود... وضع اصول سلطنت همواره بايد اصلاح شده و ترقي بكند و بايد در تاسيس آن  مقتضيات  

زمان و مكان و درجه تمدن و عادات و عوايد ملي را در نظر گرفت... تطبيق بلاتحريف قانون مملكتي براي ديگري بيرون از دايره امكان است و ما  در اينجا با 
نهايت شرمساري نظر دقت انجمن مقدس طهران را بدين مسئله مهمه جلب كرده ... هيئت حكومت كه گفتيم  بايد حفظ حدود مملكت و اجراي قوانين و تامين 

نظم و امنيت و حل امور و دعاوي مردم و اقدام باموريكه همت فرد واحد از انجام آن عاجز است در عهده بگيرد... قانون قرارداديرا گوئيم كه با اصول سلطنت 
مشروطه بايد بصوابديد وكلاي ملي حكم هر دعوي و جزاي هر جنايتي را قبل از وقت معين داشته در حل امور مردم بموقع اجري گذاشته شود و چون احكام آن 

جاري گرديد حكم بگير و ببند و حبس و قتل همه از اختيار شخصي خارج و بحوزه فرمان قانوني داخل مي گردد و هر حكمي از مصدر سلطنت صادر مي شود 
بايد از روي قانون و موافق آن باشد... و حقوق بين الملل عمومي كه روابط مختلفه را شامل بوده...براي تامين اجراي اين حقوق داخلاً و خارجاً محتاج ترتيب قوهء 

جبريه مي باشيم... و اگر تيغ تيز و توپ كروپ را در اثبات مدعاي خويش برهان قاطع و قاضي حقيقي قرار ندهيم محال است كه اين لاف زنان عالم مدنيت 
بخوشي حق ما را بخودمان عايد دارند... اميدواريم كه با وجود عدم لياقت مجلس شوراي كبري اعتنايي بدين مقال وطن پرستانه خير خواهانه نموده و هر چه 

 ممكن است زودتر اداره عسكريه مملكت را تنظيم نمايند كه بقاي همه قسم حقوق و شرف ما بسته به آن است» .
حجم زيادي از شماره اول، بيش از از دو صفحه از اين نشريه چهار صفحه اي مقاله حقوق قانوني است. اين نوشته به خوبي نشان مي دهد كه خواست و 

آرزوي مشروطه خواهان چه بود. اينكه كشوري با ارتشي قوي ايجاد شود و بتواند حق ملي را از اجانبي كه بيشتر تداعي روس و انگليس بود بگيرد. اگر در اين باره 
كنكاشي بيشتر داشته باشيم به همان حرف ناصر الدين شاه خواهيم رسيد. او بارها درباره دست اندازي ها و دخالت هاي كشورهاي مختلف حرف هايي زده بود. 

P19Fگاهي به تائيد و گاهي با نفرت. نمونه آن كام شيرين دوست و آب شور دريا بود و يا اينكه آنجا كه گفت:«مرده شور اين مملكت را ببرد»
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 از جمله هاي معروف ناصر الدين شاه. .20



 نوشته ديگر اين شماره عنوان« اسلاميرانرا  بشارت» است درباره اصلاحات در عثماني. اين نوشته نوعي خبر  مبتي بر تغيير و تحولات منطقه است. 
در آن زمان تغيير و تحولاتي كه منطقه وسيعي از غرب آسيا را در بر گرفته بود روسيه، ايران،قفقاز و عثماني را دستخوش ناآرامي كرد و در نهايت جهان را در 

 سال طول كشيد حوادث بزرگي بوقوع مي پيوندند.از سويي روسيه در جنگ با ژاپن شكست مي خورد.اين 12آتشي مهيب فرو برد.در دوره اي زماني كه حدود 
شكست رسوايي بزرگي در روسيه ايجاد مي كند كه خاندان رومانف ها را پس از دو قرن در موقيعت متزلزلي قرار مي دهد.نارضايتي ها در روسيه شورش هايي را 

 سالي سرنوشت ساز و از سويي سالي آغازگر براي سقوط رومانف ها مي شود.در گير و دار اين تحولات در قفقاز نيز 1905ايجاد مي كند. بدين جهت سال 
انقلابيوني فعاليت هاي خود را آغاز كرده بودند. تغيير و تحولات در عثماني نيز بر شدت فعاليت انقلابيون قفقازي كه بيشتر ارمني بودند مي افزود.نقطه بعدي اين 

 بود.پس از اين يك رشته تحولات و حوادث و قراردادهاي پنهان،زمينه شعله گرفتن جنگ جهاني اول شد كه از دل 1906تحولات انقلاب مشروطه ايران در سال 
 اين جنگ،حكومت بلشويكي شوروي سر برآورد.

خبري كه نشريه آزاد با عنوان «اسلاميرانرا  بشارت»  منتشر كرد به اين قرار بود:« حركت حريت پرستانه عالم اسلاميت در سلطنت مستبده عثماني نيز تاثير 

P20Fكرده چنانكه بموجب اخبار موثقي كه داريم اهالي اسلامبول نيز در ضد حكومت حاليه كه مجسمه استبداد است اعلام مشرطيت كرده اند»
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 آخرين مطلب هم اعلاني است با اين مضمون:« نظام نامه قانون اساسي در كتابخانه تربيت موجود است».
از مشخصات ديگر شماره اول نشريه اين است كه هيچ اسمي به عنوان نگارنده و يا گرداننده و يا مدير نشريه و غيره در آن ديده نمي شود.تنها نكته قابل 

توجه درج آدرس به صورت«عنوان مراسلات،كتابخانه تربيت[تبريز]» است و اين خود به تنهايي نكته قابل توجهي است. در مورد اينكه كتابخانه تربيت چه بود و 
 چه مي كرد در ادامه توضيح مي دهم.

هشت روز بعد دومين شماره نشريه آزاد كه از همان شماره اول اعلام  كرده بود به صورت هفتگي منتشر  مي شود و ديگر بار در شماره دوم نيز بر آن تاكيد 
 هجري قمري است.شناسنامه و مشخصات نشريه هيچ تفاوتي با شماره اول ندارد.اما 1324 ذيحجه الحرام 23مي ورزد منتشر شد. تاريخ  انتشار شماره دوم 

 محتوا.
شماره دوم آزاد نيز چهار صفحه است. در صفحه اول يا به اصطلاح امروزي ها،روي جلد نشريه باز هم تصويري بزرگ در يك قاب نقش بسته است.اما اين بار 

تصوير به شاه جديد تعلق دارد. در زير تصويري از محمد علي شاه  در دو خط نوشته شده:« تمثال مبارك وارث تخت و تاج كياني و مالك افسر و ديهيم 
 نوشيرواني بزرگترين سلاطين عصر خود و اميد حيات كليه اسلاميان السلطان بن السلطان محمد علي شاه خلد االله ملكه و سلطانه».

اما اميدي كه مشروطه خواهان به محمد عليشاه بسته بودند زود رنگ باخت.او به زودي اثبات كرد كه شاه مشروطه نيست. محمد علي ميرزايي كه شاه شده 

P21Fبود تاب و تحمل مشروطه را نداشت. منش و روش او در روزگار وليعهدي در تبريز نيز اين مساله را نشان مي داد
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نوشته دوم با عنوان«حقوق قانوني» ادامه از شماره نخست است با اين تفاوت كه كمي تخصصي تر شده و به «حقوق شخصي» مي پردازد.اين جستار يك 
 صفحه از شماره دوم را به خود اختصاص داد.

پس از آن مطلبي با عنوان«نطق حضرت حجة الاسلام آقاي آقا سيد محمد در مجلس انتخاب وكلاء شيراز» درج شده است.در بخشي از سخنان او كه آزاد 
اقدام به درج آن كرد،آمده است:«... حال از جانب الهي و مرحمت اعلي حضرت شهرياري اين امر خيريه باستدعاي حجج اسلاميه دارالخلافه عموميت پيدا نموده 

خداش خير دهد هر كه اين عمارت كرد...اگر چه  ماها كسي را نداريم كه واقف از اوضاع حاليه زمان و ترتيبات كنوني عصر حاضر در تدابير عملي و فعلي  و وضع 
قانون مطلع و پولتيك دان باشد... دوستي وطن در بني بشر فطري است. با شير در بدن شده و با جان بدر شود ولي ضعف و ضدت دارد محض حب وطن است 

كه جانها باخته و خونها ريخته و اموال خود را در طريق پرستش او خرج و از جهته همين است انجمن ماها امروز كه دست غير بدامن ناموس وطن مقدس نرسد 

                                                                                                                                                                                
 

تغيير و تحولي كه اين خبر به انعكاس آن پرداخته با عنوان «مشروطه استانبول» در پي تغيير دو پادشاه طي سه ماه است.بدين ترتيب كه با تلاش مدحت پاشا« دولت  .21
مستعجل نود و سه روزه سلطان مراد با تصميم شوراي دولت و فتواي شيخ الاسلام كه به استناد و سابقه بيماري سلطان و بنابر تأييد پزشكان استانبول صادر شده بود، به پايان 

 ق .) به تخت سلطنت تكيه زد تا آمال و آرزوهاي اصلاح طلبان خوش بين را با اعلام قانون 1327 -1293 م./ 1909- 1876رسيد و در همين روز عبدالحميد دوم(حكومت: 
 اساسي و استقرار حكومت

 مشروطه جامعه عمل بپوشاند . اما گردش ايام بر پاشنة ديگري بود . قرار نبود شرايط آنگونه كه مدحت پاشا و يارانش انتظار داشتند، پيش برود».*
 1389*مشروطه عثماني- دكتر حسن حضرتي-نشر پژوهشكده تاريخ اسلام- چاپ اول-

  مي گفتند در تبريز خفيه نويس بسيار دارد و در دل با مشروطه نيست.*.22
 1388*فروغي،محمد علي-يادداشت هاي روزانه فروغي-به كوشش ايرج افشار.كتابخانه مجلس-



و پرده عصمت او را اجانب ندرند و ابناء او را ذليل و خوار و طوق بندگي بگردن نگذارند و نقض شرف دولت و ملت نشود...». اين نوشته در حدود يك و نيم 
صفحه از حجم شماره دوم نشريه را در بر مي گيرد و در خاتمه آن نوشته شده است«ادامه دارد» به اين معنا كه ادامه اين سخنان در شماره هاي آينده درج خواهد 

 شد.
 سپس در آخرين صفحه شماره دوم شعري با عنوان«قطعه» در دوازده بيت درج است و در بخشي از آن از آزاد نيز ياد مي شود:

 نمود ملك وطن شه ز عدل آباد/هماره باد روانش بخلد خرم و شاد
 گشود مجلس شوري بفتح و فيروزي/ز بيخ كند و برانداخت ريشه بيداد

 ...اگرچه رفت ز دلها نميرود مهرش/وگر چه مرد ولي زنده نام اوست بداد
 ...بعهد شاه جوان نور علم شد رخشان/رواج يافت معارف برغم جهل و عناد

 يكي ز جمله آثار اين خجسته زمان/ بود طلوع فروزنده كوكب آزاد...
سراينده اين شعر مشخص نيست. البته در پايان،جايي بين اين شعر و مطلب بعدي دو حرف به صورت (م.ج) به همين شكل در داخل پرانتز آمده است كه 

مشخص نيست نويسنده نوشته بعدي است و يا سراينده شعر.در حالي كه مطلب بعدي عنوان« از رشحات قلم بندگان حضرت مستطاب اجل اكرم آقاي حاجي 
ميرزا موسي خان وكيل الرعايا دام اجلال العالي» را دارد.موسي خان وكيل الرعايا نبايد با وكيل الرعاياي همداني اشتباه گرفته شود.  اين نوشته در واقع نامه اي 

است كه موسي خان براي مدير نشريه آزاد ارسال مي كند.از اين رو نامه و يا مقاله وارده هم هست و اولين مطلبي كه با اسم و عنوان واقعي در آزاد درج شد تلقي 
مي شود. چه قبل از آن در شماره نخست دو مطلب درج شده بود كه هيچكدام اسم نگارنده نداشتند. موسي خان در نامه خود مي نويسد:«بآستان مدير محترم 

روزنامه مقدس مبارك آزاد كه ام الاسباب ماشين تمدن و آدمسازي است و نقل مجلس محبت جهالت گدازي است.بنازم چنين آلتي را به تربية چنين 
 ستون شماره دوم نشريه آزاد را در صفحه چهارم به خود اختصاص داده كه آخرين نوشته نيز هست.هر چند 6مخلوقي...»اين مقاله بسيار ادبي تقريبا يك ستون از 

 كه در پايان اين نوشته نيز ذكر شده؛«بقيه دارد» يعني ادامه در شماره آينده.
در اين زمان هنوز تاريخ رسمي كشور هجري قمري است و آزاد نيز از همين تاريخ استفاده مي كند. از اين رو دومين شماره نشريه آزاد به پايان سال قمري 

 هجري قمري تا آنجا كه «غره محرم 1324 ذيحجه الحرام 23» هجري قمري بر خود دارد.از 1325مصادف شده و سومين شماره آن تاريخ «غره محرم الحرام 

P22F23»1325الحرام 
P خوانده شد،حداقل اينكه كمي بيش از يك هفته طول كشيده  و بدين ترتيب خلف وعده آزاد همچنان نمايان است.البته از خبري كه اين شماره 

 خبري در رابطه با فروش كتاب از سوي طلاب براي جمع 4 محرم به بعد بوده است چرا كه در صفحه 20درج كرده مي توان متوجه شد كه چاپ آن حداقل از 
 بود... طلاب را  تحريص و  ترغيب باشتراك بانك ملي  و 19آوري سرمايه اول بانك ملي درج شده است و نويسنده در آن نوشته است:« روز گذشته كه جمعه 

 خريد اسهام او كردند...».
شماره سوم از نظر شكلي چندان تفاوتي با دو شماره قبل ندارد.باز هم چهار صفحه و  باز هم يك تصوير در صفحه اول و بعد هم پي گرفتن مقاله ها و نوشته 

هاي مختلف.اما يك تفاوت كوچك به چشم مي خورد تفاوتي كه قابل تأمل است. در حالي كه در شماره نخست نشريه تصوير مظفرالدين شاه و در شماره دوم 
 تصوير محمد علي شاه كليشه شده بود،اما در شماره سوم تصوير سيد جمال الدين اسدآبادي درج شده است. 

در حالت عادي بايد تصوير رجالي درج مي شد كه از مشروطه حمايت كرده و يا در راه آن تلاش كرده بودند. مثل علماي اعلام و...پس درج تصوير سيد جمال 
 جاي دقت بيشتري دارد.

زير تصوير سيد جمال الدين نوشته شده است:« صورت دانشمند معروف و نويسنده مشهور،خطيب بي نظير و منطيق بي عديل مرحوم سيد جمال الدين 
اسدآبادي همداني(مشهور بشيخ جمال الدين افغاني) موسس جريده عروة الوثقي در پاريس و مولف الردعلي الدهريين يا (رد نيچريه) و صاحب تاليفات نفيسه و 

 مقالات عديده».
نشريه در ديگر برگ ها ادامه نوشته حقوق قانوني زا با بخش سوم آن پي مي گيرد اما با يك تفاوت. ادامه نوشته حقوق قانوني كمي سياسي تر شده و به 

مساله مشروطه و تجدد در اروپا توجه كرده و آن را انقلاب سياسي ناميده است. در اين نوشته مي خوانيم:«... انقلابات سياسيه كه امروز در صحنه تاريخي ايران 
ديده مي شوند همانا بعين اوضاعي است كه قرنها پيش از اين در ممالك اروپا پهن گرديده و دفتر خوشبختي اهالي آن سرزمين را مسجل نموده و اصول و 

قواعدي كه حاليه در مغرب زمين مشهود است نه چنان است كه به محض قبول مشروطيت پايدار گرديده چه همه كس مي داند كه ترقي ملل مختلفه در آن 

                                                 
 غره يعني ابتداي ماه. .23
 



واحد ممكن نبوده و تدريجي الحصول ميباشد ولي اگر ما بخواهيم هر چه زودتر به مقصود خود نائل آئيم بلاترديد بايد از تجارب هفتصد ساله  اروپائيان كه در 
اينراه كرده اند استفاده نموده و اصول ايشان را با شريعت غراي نبوي تطبيق كرده و در صورت عدم مغايرت بيچون و چرا قبول داريم اگر متفكرانه در سر ترقيات 

سريع الحصول ملت ژاپون غور نمائيم حقيقت اين مسئله را واضحاً ملتفت مي شويم كه ژاپونيان قوانين اروپا را با قوانين ملي خود سنجيده مسافت سيصد ساله 
دول اروپايي را در سي سال طي نمودند...». سپس قسمت بعدي نوشتاري با عنوان «بقيه نطق حضرت حجة الاسلام آقاي آقا سيد محمد در مجلس انتخاب 

وكلاء شيراز» درج شده است. پس از اين سخنراني، خبر خريد سهام بانك ملي توسط طلاب كه در بالا ذكر شده درج مي شود و در ادامه نوشتاري با 
عنوان«بحريه دولت ژاپون» آمده است. در اين نوشتار پيشرفت صنعتي ژاپن و تلاش اين كشور كوچك براي پيروزي بر روسيه ستايش مي شود. در پايان آن نيز 

P23Fواژه «ارشاد» به عنوان نويسنده مطلب آمده است.البته ممكن است منظور از ارشاد نشريه ارشاد

24
P.باشد كه آزاد مطلبي از آن را بازچاپ كرد  

نگاه ايرانيان به ژاپن در آن زمان بسيار ويژه و حسرت بار بود. ناصر الملك كه مدتي نيز نائب السلطنه شد خود به ژاپن رفته و از اساس شكست روسيه بزرگ 
از ژاپن كوچك توسط ايرانياني كه سالهاي سال از روسيه زخم خورده بودند ستودني بود. تا جايي كه حتي مجتهد اعلمي همچون آيت االله سيد محمد طباطبايي 

P24Fبه امپراتور ژاپن تبريك تولد مي فرستد

25
P. 

 درج شده است. متن اعلان به اين شرح است:« كتاب مسالك المحسنين و مسائل الحيات كه از رشحات 4در ادامه يك اعلان در ستون سمت چپ صفحه 
قلم جناب حاجي ملا عبدالرحيم طالب زاده مستغني از تعريف است مطالب و مندرجات اين دو جلد كتاب داير و راجع  باوضاع حاليه مي باشد در كتابخانه موجود 
است.ايضاً كتاب مثنوي تهذيب الاخلاق و قضية النادرة في الآفاق حاوي شرح گزارشات و وقايع از جهاد مجاهدين در تحصيل مشروطيت و اجراي قوانين قانون 

 ورقه و داراي چهار تصوير بي نظير در كتابخانه موجود است». اين آگهي در واقع اعلان 360اساسي نيز در كتابخانه موجود است. ايضاً تقويم ملانصرالدين حاوي 
 كتابخانه و يا همان كتابفروشي تربيت بود.

آخرين نوشته شماره سوم آزاد، قسمت دوم «رشحات قلم بندگان حضرت مستطاب اجل اكرم آقاي حاجي ميرزا موسي خان وكيل الرعايا دام اجلال العالي»اما 
نه با اين عنوان بلكه با تيتر«عكاسي» آمده است انتخاب اين تيتر بسي عجيب و اصلا  مفهوم نيست. اما به هر حال در اين مطلب مي خوانيم:«... دوره اشراق 
مظفري و روضئه رياض علم و برتري رسيد  جمعي از  رب النوعان پيش بيني و خير خواهان فقير و غيتي خواستند كه آن  رقيت عالم فطرت را بحريت زمان 

بعثت مبدل سازد آن سلطان عادل  باَذل دريادل با خميره عدالت كه در كمون داشت لباس استبداد چندين ساله خود و خانواده شهرياريرا بطيب نفس خلع و بوجود 
 مقدس و حترم مشروطه پوشايند...».

نكته جالب در اين  شماره اين بود كه دو تصويري كه در در شماره هاي اول و دوم درج شده بود فاقد امضا بود اما تصوير شماره سوم كه تصوير سيد جمال 

P25Fق» را بر خود داشت1325الدين اسد آبادي بود عنوان نگارگر«رقم سيد عباس الحسيني سنه 

26
P. 

ق در چهار صفحه منتشر شد.آزاد در اين شماره تغيير فرم داده و 1325 محرم الحرام 25در افُت و خيز اين تكاپوي فرهنگي شماره چهارم نشريه آزاد به تاريخ 
لباسي ديگر پوشيده است.بدين صورت كه ديگر در صفحه اول آن هيچ تصويري ديده نمي شود. مطالب و نوشته ها از همين صفحه اول به ترتيب يكي پس از 
ديگري آمده اند. اولين مطلب هم،همان نوشته «رشحات قلم بندگان حضرت مستطاب اجل اكرم آقاي حاجي ميرزا موسي خان وكيل الرعايا دام اجلال العالي» 

است. البته قسمت سوم آن و با عنوان تيتر «عكاسي». اين نوشته تنها در بخش نخست در شماره دوم به همان عنوان اصلي درج شد و در قسمت دوم و سوم در 
شماره سوم و چهارم نشريه با عنوان عكاسي درج شد كه علت آن شايد اين باشد كه در چند خط پاياني نوشتار در شماره چهارم به فن عكاسي اشاره مي 

رود.همچنين در ابتداي بخش پاياني،دو خط پاياني از قسمت قبلي تكرار شد. در ادامه و در همان صفحه نخست اعلاني درج شده است مبني بر اينكه محل 
فروش روزنامه هاي حبل المتين،چهره نما،آزاد،اميد،معارف،ارشاد،مجلس،نداي وطن،انجمن،دعوة الاسلام،عدالت،تمدن،آذربايجان،شرافت،فيوضات و تكامل 

«كتابخانه تربيت است طالبين بدانجا رجوع فرمايند».سپس جستار حقوق قانوني،در چهارمين بخش آن پي گرفته شد كه به مساله آزادي فردي و اختيار فرد تكيه 
 دارد.

                                                 
 كتابخانه تربيت نمايندگي فروش نشريه ارشاد را داشت. .24
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 عباس الحسيني نقاش تبريزي ذر چند نشريه ديگر نسز طرح هايي كشيده بود. .26
 



سپس يكي از مهمترين نوشته هايي كه نشريه آزاد در دوره انتشار خود اقدام به درج آن كرد آمده است. اين نوشته واكنشي است ناشي از انقلاب مشروطه و 
 اينكه اين مساله ايرانيان سراسر جهان را در موقعيت جديدي قرار داد.

 آزاد را در بر گرفته بدين شرح است:«بتاريخ بيست و چهارم ذيقعده الحرام تلگراف 4عين نوشته با عنوان مكتوب از اسلامبول كه بيشتر صفحه هاي شماره 
ارتحال خاقان خلد آشيان مظفر الدين شاه مغفور باسلامبول رسيده و بعد از شيوع و انتشاراين خبر  محنت بار مجالس سوگواري بر پا و دو روز عموم افراد ملت 
ايراني مغازه و دكاكين شان را مسدود و لازمه محبت باطني و احساسات شاه پرستي را ابراز داشتند و پس از قيام مراسم عزاداري  عموماً در انتظار خبر جلوس 

اعليحضرت (محمد علي شاه) بودند تا غره شهر ذيحجة الحرام تلگراف جلوس همايوني بسفارت واصل و در ميان آحاد اهالي منتشر و شايع گرديد. وكلاي ملي 

P26Fايرانيان اسلامبول كه مركب از دوازده نفر

27
Pهستند باتفاق جنرال قنسول P27F

28
P بجامع خان والده آمده و عموم تجار و اصناف و كسبه را جمع نموده امر و اعلان 

P28Fنمودند كه يوم شنبه سيم ماه را مراسم شهر آئين

29
P و جشن و چراغاني در بيوت و مساكن و دكاكين عموم ايرانيان بعمل آيد جميعاً قبول كرده و هر كسي در يوم 

P29F از دسته گذشته9معين اسباب چراغاني فراهم آورده و بيرق هاي شيرو خورشيد و ماه و ستاره نصب نموده بودند تا ساعت 

30
P بيرقها آويزان و قناديل و فانوسها در 

بالاي طاقها بجهته ايقاد حاضر بودند و كسي ممانعت نداشت و در سفارت كبري  معتبرين و سفراي خارجه و اعيان و اشراف ايراني بجهته تبريك و تهنيت حاضر 
بودند.بناگاه مامورين پوليس و ژاندارم عثماني بمحل هايي كه اسباب جشن ايرانيان فراهم بود رسيده و انفساخ چراغاني و برداشتن بيرقها را امر نمودند از اين 

مطلب همه متعجب و مبهوت مانده هر كس كه بدون گفتگو بيرق و فانوس و قنديلها را جمع نمود فبها و الا مامورين عثماني جبراً و با لذات برچيده 

P30Fميگذشتند.پس اشخاصي كه اين حقارت در حق آنها مجري شده بود  تماماً بسفارت ريخته و شكايت نمودند سفير كبير و شاعر بي نظير

31
P ما ترجمان اول سفارت 

ميرزا اوهانس خان را به بابين همايون بجهته پرسيدن سبب اين معامله ناهنجار فرستاد ليكن در اين جانب آفتاب غروب نميكند اشخاصي كه قناديل و فوانيس 
دارند بنا نمودند روشن كردن مثلا قرب جوار خان والده را.مامورين هر قدر خواسته بودند برچينند صاحبان بيوت و دكاكين ابداً رضا نداده و مهياي جلوگيري 

مامورين بوده اند آن قدر نمانده بود كه مسئله بيشتر اهميت پيدا نموده و بلواي عمومي و واقعه كربلا بعمل آيد. بركت بدهد كه مامورين عثماني سخت گيري 
ننمودند. در ساعت دوازده از شب گذشته جناب سفير بجهته تماشاي جشن خان والده تشريف آوردند اهالي مراتب را تماماً بعرض رسانده و هتك حرمت ايرانيان را 

از طرف مامورين عثماني يك بيك برشمردند جناب سفير فرمودند خير! حق ندارند،از سراي پادشاهي تا دو از دسته گذشته اذن و مساعده گرفته ايم. از مضمون 
نطق جناب سفير چنان مفهوم ميشد كه اين شهرآئين و جشن مخالف نظام بوده زيرا كه در جلوس سلاطين ساير دول جشن فقط منحصر بسفارت است و با افراد 
اهالي شموليت ندارد ولي سفير بي نظير ما خواسته است كه كاري فوق النظام و خارق العاده اجري نمايد كه بدين جهته اين قدر رسوايي و افتضاح بار آورده و اين 

همه رذالت و سرافكندگي ايرانيان را در ميان ساير ملل اجنبيه سبب شد. يوم بعد چند نفر از طرفداران حريت و مشروطيت جمع شده و لايحه نوشته بمجلس 
 وكلاي ايرانيان اسلامبول داديم مخلص صورتش از قرار ذيل بود.

 
 استدعاي ايرانيان مقيم اسلامبول از وكلاي ملي

شما وكلاي ملي با جناب قونسول ما اصناف و كسبه را بجامع خان والده جمع و امر باجراي جشن و شهرآئين بجهته جلوس اعليحضرت همايوني نموديد هر 
كسي از ما هم بقدر قوه خود متحمل مصارف شده و قناديل و بيرق ها تهيه و اسباب جشن فراهم نموديم. ولي چنانچه ديديد مامورين عثماني آمده بيرق شير و 
خورشيد ملي ما را سرنگون و چراغها و قناديل را خاموش كردند.حالا ما از شما مي پرسيم كه آن امر و فرمان شما و جناب قونسول چه بود؟ و اين نهي مامورين 

                                                 
 وكلاي ملي ايرانيان استانبول هيأتي از ايرانيان است كه به امور ايرنيان مقيم استانبول رسيدگي مي كرد. .27
 

 اسم قنسول ايران در عثماني را نيافته ام. .28
 

 جشن و كارناول .29
 

 از دسته گذشته يعني از ظهر گذشته. .30
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P31Fعثماني چه؟ وانگهي اين همه رذالت و افتضاح چرا؟ با شدت تمام مطالبه حقوق خود را نموده و منتظر جواب هستيم و الا ....

32
P عموم ايرانيان مقيم اسلامبول اين 

ورقه را كه متجاوز از شصت مهر بآن زده بود توسط وكلا بجناب سفير تقديم داشتيم و بوكلا هم پيش از وقت عرصه را تنگ نموده و گفتني ها را گفته بوديم 
پس يوم ديگر جناب سفير بباب عالي رفته و با صدراعظم ملاقي شده و عرايض ايرانيان را در مقام اثبات مدعا ابراز نموده و مطالبه و تنبيه و جزاي مامورين 

 از دسته گذشته ممانعت نشده بود بعد 9مسئول را درخواست نموده و از جانب صدارت عثماني در مقام تسلي اين گونه جواب داده شده بود(يوم جشن كه تا ساعت 
يكي از مخفي نويسان سلطاني كار را  به سراي مشتبه نموده و راپورتي مخالف حقيقت داده بود بناء عليه اداره سنيه صادر شده كه  بساط شهرآئين  و چراغاني را 
برچينند) گويا اين جواب صدارت بوده كه بسفير داده و در انجام كار  جناب سفير عزل ده نفر از قوميسرهاي  پوليس را بجهته اسكات ملت خواسته و از صدارت 
هم بمعزولي پنج نفر رضا و قول داده كه جناب سفير هم كيفيت را در جواب لايحه پروتست ما بجناب معتمدالتجار ابلاغ و مشاراليه هم تفصيل را بيان فرمودند 

در جواب عرض كرديم ما مطالبه حقوق ضايع شده خود را خواهانيم.قوميسر هاي پوليس را از اينجا بآنجا نقل داده و احتمال كه مواجبشان هم علاوه خواهد 
شد.مثل واقعه كربلا و معزولي بغداد و تعيين و نصب او  بماموريت مهمتر از واليگري بغداد.آخر نميدانيم چرا ما ايرانيان اينگونه اسير و ذليل در ميان ساير ملل 

P32Fاجنبيه خوار و زبون شده و ميشويم.اين گونه اشخاص بي كفايت و مداهن سفير كبير ايران شده و ما هم ميگوئيم در مقابل سفراي مقتدره اجانب سفير داريم...

33
P 

اشهد باالله و كفي سفراي صرب و رومانيا حكمشان بدرجات... از سفير ما  نافذ و قاطع تر است.جاي تعجب اينجاست كه يكدسته موزيك از وزير خارجه بجهته 
ترنم در سفارت خواهش شده بود قبول نشده و بالاخره از سفير انگليس موزيك كشتي معيت اش را خواسته و جواب مساعد مع الممنونيه داده و بعد كه بسراي 
بابعالي بذريه مخفي نويسان اظهار چگونگي شده بود فوراً اراده بارسال يكدسته موزيك صادر شده بود.گويا از جانب وزارت خارجه در اينباب بجناب سفير اينطور 

جواب رسيده كه بمجرد ارتحال مظفرالدين شاه سفيري از شما لغو شد بعد كه تلگراف ابقاي ماموريت شما رسيد البته وظيفه ما فرستادن موزيك است.خلاصه 

P33Fمضبطه كه صورتش در بالا فوق ذكر شد نخستين بوده اشخاصيكه آن يكي را مهر كرده بودند اين را هم  مهر نمودند.امروز با پست نمسه

34
P بدارالشوراي كبراي 

P34Fطهران فرستاده خواهد شد بلكه از آنجا بدردهاي ما چاره شده و معزولي اين شخص...

35
P اجرا شود تا از طعن و شماتت اجانب وارسته شويم.احوال هوائيه 

اسلامبول از پنجم ذيحجه برف و سرماي شديد ابتدا نموده كه از ده سال باين طرف مثل آن واقع نشده بود تمام پنج روز (تراموا) هاي شهري معطل ماندند 
گردش در اسلامبول و بگ اوغلي صعوبت پيدا كرد چند روز بازار و دكاكين مسدود ماند كشتيهاي تجارتي چند متعلق بروس و يونان و ساير دول غرق و ضايع 

شد از آن جمله كشتي موسوم به ناخيموف كه يوم قبل غرق و تلف شد و بنابنگارش اخبارات تركي در اروپا و امريكا هم شدايد سخت و سرما محسوس شده است 
 والسلام.امضاء محفوظ».

آخرين نوشته اين شماره اعلاني است درباره كتابخانه و كتابفروشي تربيت:« معرفة البدايع،اخلاق مصور،تربيت البنات، سِرّ مجوس،ديوان نظامي اعلا و ساير 
 رومانهاي فارسي در كتابخانه موجود است».

 است. مهمتر از همه،اين 6» منتشر مي شود. اين شماره آزاد شماره مشترك  پنج و 1325 شهر صفر سنه 9شماره بعدي آزاد دو هفته بعد از شماره چهارم در«
  صفحه منتشر شد و شايد علت اصلي افزايش صفحه هاي آن دو شماره در يك مجلد باشد.8شماره در 

تصوير صفحه اول آن «عكس ميرزا يوسف خان مستشار الدوله مرحوم تبريزي» است و طراح آن همان مير عباس است و امضاء لاتين كوچكي هم در سمت 
راست راست تصوير گذاشته است. در اطراف تصوير نيز شعرهايي درج شده است. دو بيت در سمت راست و دو بيت در سمت چپ و شش بيت هم در زير تصوير. 

 شاعر آنها هم با اختصار  به صورت «م.ج.خ» نوشته شده است:
 دلا داري بكف تا ساغر سرشار حريت/كله كج نه بزن در سوق عالم جار حريت

 بسرداري چو سوداي سعادت نقد جان بركف/ متاع معرفت بفروش در بازار حريت
 عنوان شاعري كه در شماره دوم شعري از او درج شده بود«م.ج» بود و اكنون شعر اين شماره را«م.ج.خ» سروده.پس هر دو يك نفر هستند.
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پس از اين نوشتاري با عنوان «ملل حيه و ملل ميته» به چاپ رسيده است. در همان ابتدا نشريه درباره اينكه چه كسي اين مطلب را نوشته مي نويسد:« ريخته 
قلم  اديب دانشمند جناب مستطاب آقا سيد  حسن تقي زاده تبريزي وكيل محترم آذربايجانيان».تقي زاده در بخشي از نوشتار خود مي نويسد:«... بلي جمعي 
خواهند گفت در بادي نظر  كه ملت زنده آنست كه قانون داشته باشد و ملت مرده  بعكس آن. گروهي چنين فرض خواهند كرد كه حيات و ممات ملل بسته 

باستقلال سياسي صورت و جماعتي چنان خواهند پنداشت كه فرق در وجود و عدم وجود يا كمال و نقض قواي حربيه و دفاع اجنبي است و حال آنكه نه چنان 
است و نه چنين نه آنست و نه اين.حيات معنوي ملل كه آنرا سرمدي و فناناپذير توان گفت عبارت از حس ملي فرد است كه در آب و گل آن افراد سرشته شده 

باشد...ملت زنده آنست كه بقول نلسن امير البحر انگلس عمل كند كه در جنگ ترافلگار چون در سختي افتاد و در تنگي ماند افراد لشكريان را مخاطب ساخته و 
گفت  كه من نظام را از ميان شما برداشتم هر كس واجبات خود را بوطن خود ادا كند و همين حرف وي كه در زبان انگليسي مثل مشهور شده و زير مجسمه اش 
نوشته گشته سبب شد كه سپاه بحري خودكشي كرده و قواي بحريه ناپليون را شكست دادند چنان كلامي زهي سخني چه خوب حرفي است كه هر فردفرد شما 
فرايض ذمه خود را بوطن خويش ادا كند وه وه چه خوب كلمه مقدسي است و آيه ذهبيه كه بآب زر بايدش نوشت ولي اگر در دلها نوشته شود بهتر و مناسب تر 

 مطلبي با عنوان « دوماي روس» 7 صفحه از صفحات نشريه را در اين شماره به خود اختصاص داده است.پس از آن در صفحه 5است...».نوشته تقي زاده بيش از 
نوشته شده است. تغييراتي كه در روسيه رخ داد و در پي آن تضعيف سلطه رومانف ها چنان مردم ايران را كه بطور تاريخي از روس ها كينه داشتند به وجد آورده 

بود كه نويسنده نشريه آزاد در زير اين تيتر مي نويسد:« انقلاب عظيم حريت پرستانه روسيا در بيستم محرم منتج  گشاده شدن دوماي دويم گرديد و ما در اين 
شماره سلسله مقاله حقوق قانوني را قطع كرده و عوض آن همه طرفداران انسانيت را باين مقال احرارانه مژده بدهيم...». سپس در نوشتار ديگري با عنوان تقريظ 

 خبر انتشار روزنامه آذربايجان را همراه با نوعي آگهي براي كتابخانه و كتابفروشي تربيت منتشر مي كند.
در آخرين صفحه اين شماره نشريه هم ابتدا مطلبي با عنوان «نقل از ژورنال» آمده است. اين خبر بسيار درد آور و نيز به بسياري جهات سياسي و امنيتي است. 

P35Fمتن كامل اين نقل چنين است:« حكومت جديد اقدامات مجدانه بعمل بيارد تا فروش صبايا

36
P فوريه) پادشاه ايران مترصد 20 در سر حد روس قدغن شود.(طهران 

شده است كه جداً تجارت دختران را كه از چندين سال معمول است  رواج كامل داشت قدغن و موقوف نمايد. اين تجارت در مملكت خراسان كه در شمال ايران 
واقع است معمول مي باشد كه دختران را به عشق آباد آورده و در اين شهر مي فروشند. بنا بر راپورت صحيح كه به مجلس طهران داده شده در اين آخريها چهار 

صدو پنجاه نفر در عشق آباد فروخته شده كه از آنجا نيز پس از عبور بحر خزر به ساير بنادر روسيه تحويل شده اند چنان كه يكصدو شصت نفر دختر جوان 

P36Fمملكت خراسان به تفليس وارد شده و داخل خدمت معين...

37
P گرديده اند همچنين ساير كاروانها كه از خراسان حركت كرده اند در راهند كه بزودي وارد خواهند

P37Fشد. حكومت خراسان كه متهم بشركت اين گونه تجارت با ناموس شده بود معزول شد. بنا بنگارش و تقرير جريده تايمس

38
P نفر از دختران 450 حكمران خراسان 

P38Fو هموطنان را به قيمت بخس بخارج فروخته است»

39
P. 

 كه قزاقخانه تهران و 28نوشتار بعدي نيز يادداشت وارده است با عنوان« مكتوب از ولاد قفقاز».در اين نوشته مي خوانيم:«در روزنامه مباركه مجلس در شماره 
مشاق روسي موضوع مذاكره و بحث است جناب سيد الحكما فرموده اند كه سالي چهارصدو هشتاد هزار تومان از دولت ميگيرند.يالها من مصيبته،درباريان دولت 

P39Fما از براي استقراض دو كرور تومان ميخواستند باقي هست و نيست ايران را با شرايط  ميشوم خانه برانداز در بيع رقيبين شمالي و جنوبي

40
P بگذارند ولي مشاق 

                                                 
 . دختران36
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 . تايمز لندن38
 

 ق  رويداد شگفت آور ديگري به وقوع پيوست و 1325 رمضان 18حاكم خراسان در آن زمان غلامرضا خان شهاب الملك آصف الدوله بود.اما علي رغم چنين اتهامي« در  .39
آن به وزارت رسيدن آصف الدوله بود. در كابينه  ناصر الملك،غلامرضا خان آصف الدوله حاكم معزول خراسان كه موجب سقوط كابينه وزير افخم نيز شده بود به وزارت 

داخله منصوب شد و شگفتا كه راي اعتماد نيز گرفت... به هيچ روي جرائم  آصف الدوله از جمله ايجاد اختلال  در روند كار  انجمن ها و انتخابات ولايات  و سختگيري در 
* گرفتن ماليات و واداشتن رعيت به دختر فروشي در قوچان رسيدگي نشد».

 و 77 بهفر،مهري- زنان در دور نخست مذاكرات مجلس شوراي ملي (بخش پاياني)- دختر فروشي در قوچان: واقعيت مسكوت يا افسانه-مجله حقوق زنان- اسفند *
  66 تا 54- از  برگ8-شماره 78فروردين 
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روسي كه عدم اش به از وجود است سالانه يك كرور ببرد و هيچ نينديشند. از جمله خرج تراشيهاي مشاق روسي يكي اين است كه تمام مايلزم قزاق ها را از 
مملكت دولت خويش كه نفعش بآنها عايد و ضررش بدولت و ملت ايران وارد است تدارك مي نمايد. يراق اسب را با تماج تبريز و همدان ساخته ميشود از سه 
سال كه ما اطلاع داريم در اينجا سمون آتاروف به قيمت فوق العاده سفارش ميدهند و حال آنكه در خود تهران و ساير بلدان ايران ممكن است كه طبق يراق 

هاي روسيه بل بهتر از آن را با تماج همدان و چرب گردكان بسازند و در ميزان مصارف  و كرايه راه از ولاد قفقاز تا تهران يا چيزي زياد تمام بكنند و قس علي 
هذا باب فعلل و تفعلل. از قبيل شمشير و قمه و باشليق و غيره و غيره . و اين مطلب عرض شد روايت نيست بل درايت است و محقق است كه بچه قيمت در 

ولاد قفقاز به آتاروف سفارش داده اند حتي تماج آنرا از كه خريده اند و نقداً سفارش تازه هم دارند. مملكتي كه اين قدر  بي حسابي و هرج و مرج در كار باشد و 
هشتصد نفر قزاق روس نماي آن بالغ بر يك كرور تومان ساليانه مصارف داشته باشد ديگر از آن مملكت چه طمع و اميد سعادت و فيروزي توان داشت. امضاء 

 م.م.ي».
در انتها نيز باز اعلاني درباره كتابخانه تربيت درج شده است:« كتابهاي خوبي تازه از قبيل فتح اندلس و الحمار و  ِسرّ مجوس و سادس و هر جور رومانهاي 

 تازه و كتب تاريخ و نقشه و خريطه وارد شده طالبين بكتابخانه تربيت رجوع فرمايند». 
علاوه بر اعلان ها و مطالب تئوريكي همچون حقوق قانوني و «ملل حيه و ملل ميته» ، جستارهاي استدعاي ايرانيان مقيم استانبول،مكتوب از ولاد قفقاز و 

مساله فروش دختران خردسال،از سياسي ترين مطالب اين نشريه محسوب مي شوند. اين شايد همان هشداري بود كه در شماره اول مديران آزاد داده بودند مبني 
بر اينكه «اگر احياناً نام كسي از هموطنان باشكاري برده شود و سهو و خطايش نوشته آيد بايد با چشم بي غرضي ديده و رنجيده خاطر نشود».اما آنجا كه بحث 

بر سر حيثيت و اعتبار افراد مي شود حتما تحمل نشريات نيز پذيرفتني نيست!،چه آنكه ارباب و والي و مالكين بزرگ تا اين زمان عنان اختيار همه چيز را 
داشتند،زنده ماندن با مردن رعايا همه در يد اختيار  اينان بود و حالا مشروطه شده است و همه چيز بايد قيود داشته باشد و اين البته به بعضي ها نمي ساخت.چرا 

كه في المثل جان عده اي دختر خردسال و يا ناموس عده اي از مردم بي نوا چه ارزشي داشت كه حاكم ايالتي را به خاطر فروش دختران بخواهند بركنار كنند. از 

P40Fطرفي آن حاكم نيز به نوبه خود اين مقام را خريداري كرده بود

41
P. 

به هر حال شماره مشترك پنج و شش آخرين شماره آزاد بودو پس از آن ديگر منتشر نشد. در اين رابطه مورخين مطبوعاتي مختلف آرايي هماهنگ 

P41Fدارند.محمد صدر هاشمي،ادوارد براون،ناصر الدين پروين و بسياري ديگر در كتابهاي خود بر اين نكته تاكيد كرده اند

42
P. 

از ويژگي هاي محتوايي آزاد نمي توان بطور مستقل سخن گفت. بيشتر نشرياتي كه با مشروطه متولد شدند داراي جستارهايي درباره وطن 
 دوستي،استقلال،جنگ با قواي خارجي و جلوگيري از تعدي و حفظ شرف و از اين دست نوشته ها بودند. آزاد هم از اين قاعده مستثني نيست.

P42Fهمچنين گردانندگان آزاد نيز افرادي بودند كه با كتابخانه تربيت ربط داشتند. حسن تقي زاده

43
Pمحمد علي تربيت، P43F

44
Pاسماعيل امير خيزي، P44F

45
Pو شبستري P45F

46
P ...و 

 از اين جمله اند.

                                                                                                                                                                                
 

. در دوره اي شايع  بود كه هر كس مسووليتي يابد ابتدا بايد خلعت و هديه اي به شاه بدهد و هر چه هديه ارزنده تر،مقام نيز بالا تر بود.از جمله شايع بود كه كسي را به 41
حاكميت كاشان گماردند اما به مقصد نرسيده بركنار شد چون نفر بعدي پيدا شده و قيمت بالا تري داده بود. در ادبيات عامه اين هديه دادن را با عنوان«خر كريم را نعل كردن» 

 ياد مي كردند.*
 * فخرايي،ابراهيم-سردار جنگل.

  است هم عقيده اند.6. مورخين مطبوعاتي در اينكه شماره پاياني آزاد همان شماره مشترك پنج و 42
 

 حسن تقي زاده از رهبران انقلاب مشروطه و از رجال سياسي دوره پهلوي اول و دوم. همچنين از شخصيتهاي علمي و فرهنگي ايران معاصر با دانستني هايي وسيع. .43
 خورشيدي در در تبريز به دنيا آمد. پدرش سيد تقي امام جماعت مسجد بازارچه در محله خيابان تبريز و مكتبدار بود.تقي زاده در عصر 1256 يا 1295تقي زاده در آخر رمضان 

حكومت رضاشاه پهلوي به مناصب مهمي چون حكومت (استانداري)، وزير مختاري، سفارت و وزارت رسيد. در برنامه هاي اصلاحات رضاشاه از همكاران نزديك او بود. او 
 با 1309 با سمت وزيرمختاري به لندن رفت و در فروردين 1308 به پيشنهاد تيمورتاش والي خراسان شد و در 1307پس از دو سال خانه نشيني و بي كاري و تنگدستي، در 

 در 1328عنوان وزير طرق و شوارع به كابينه مخبرالسلطنه هدايت راه يافت . در مرداد همان سال به وزارت ماليه، در عين كفالت وزارت طرق و شوارع، منصوب شد. در 
 كه به سبب كهولت از كارها كناره گرفت، سناتور بود. او در 1346نخستين انتخابات مجلس سنا، به عنوان يكي از سناتورهاي تهران انتخاب شد. بار دوم سناتور تبريز شد و تا 

  سالگي درگذشت . جنازه او از مسجد سپهسالار تشييع و از برابر ساختمان مجلس شورا عبور داده و در مقبره ظهيرالدوله دفن گرديد.92، در 1348 بهمن 8



 700حروف آزاد به صورت خط نستعليق بود. محل چاپخانه آزاد هم مطبعه اسكنداني بودو نوع چاپ آن هم سنگي،بنابراين تصور نمي رود تيراژي بيش از 

P46Fنسخه داشته باشد

47
P مطبعه اسكنداني از مهمترين چاپخانه هاي تبريز بود كه« روزنامه هاي آزاد،بلديه و نظميه،بخش سنگي آذربايجان و حشرات الارض و . 

P47Fبسياري از شماره هاي انجمن در آن به چاپ رسيده است و گمان مي بريم كه ابلاغ و اميد نيز محصول همين چاپخانه باشند»

48
P اين چاپخانه متعلق به محمود . 

 اسكنداني بود.
 طراح تصوير هاي آن هم امير عباس بود و گاهي به عنوان سيد عباس حسيني امضا مي كرد.

از نكات بارز در مورد آزاد، چاپ يك تصوير در صفحه اول آن است. شماره اول و دوم آزاد به ترتيب تصاوير مظفرالدين شاه و محمد عليشاه را دارد. در سومين 
شماره تصوير سيد جمال الدين اسد آبادي گذاشته شده است. شماره چهارم آزاد فاقد تصوير است و سپس دوباره در شماره ششم تصوير مسشتار الدوله گذاشته مي 
شود. از اين رو به نظر مي رسد مديران آزاد در گذاشتن تصوير ها به نوعي به مشكل برخورده بودند. تا آنجايي كه به درج تصوير شاه مربوط مي شد آنها در همان 

شماره اول و دوم انجام داده بودند. اما از شماره سوم به بعد تصوير هر كسي را كه مي گذاشتند براي آنها تبعاتي به دنبال داشت. اين تبعات بي شك در نوشتن 
مطالب نيز به چشم مي آيد. آنها از همان ابتدا هشدار داده بودند كه مي خواهند افشاگري كنند. از اين رو موضوع شكايت از سفير ايران در استانبول،فروش 

 دختران قوچان و نيز مساله خريد براي قزاقخانه مي توانست حتي مشروطه خواهان ميانه رو  را به انتقاد وا دارد حال چه رسد به مستبدين و سرداران.
براي نمونه سفيري كه مورد انتقاد قرار گرفت ميرزا رضا خان ارفع الدوله بود كه از قضا مستبد تلقي نمي شدو يا مساله فروش دختران قوچان كه نه تنها به 
جايي نرسيد بلكه حتي مسبب آن به عنوان وزير داخله از مجلس راي اعتماد گرفت.مساله قزاقخانه كه ديگر پاشنه آشيل همه بود. هم روسيه و هم شاه درباره 

 قزاق ها اجازه هيچ انتقادي نمي دادند.
با اين وجود هيچ از علت توقف انتشار آزاد خبري در دست نيست. مدير آزاد رضا تربيت بود.البته در شناسنامه آزاد حرفي از او نيست .خود رضا تربيت در مورد 
علت تعطيلي آزاد چيزي نگفته است. اما شايد خراب شدن اوضاع را بتوان از علل آن دانست. رابطه بين مشروطه خواهان و محمد عليشاه به هم مي خورد و اين 

 هيچ كسي را جز سرداران،اشراف، مالكين و مستبدين دعوت 1324 ذي الحجه 4روند به جاهاي بسيار بدي مي رسد. محمد عليشاه در مراسم تاج گذاري خود در 
نكرده بود. نه هيچ نماينده اي از مجلس شوراي ملي حضور داشت و نه هيچ روزنامه نگاري. معلوم بود كه روابط بسيار خراب است. دو ماه پس از اين اتفاق هم 

آزاد منتشر مي شد.اما ديگر آخرين شماره هايش بود. سرانجام وضعيت بسيار بحراني شد تا اينكه در سال بعد با رويارويي سلطنت طلب ها و مشروطه خواهان آن 
 كار شد كه نبايد مي شد و يكي هم غارت كتابفروشي تربيت بود.

در اين فاصله زماني مقاومت و ايستادگي در مقابل استبداد از هر كاري واجب تر بوداز اين رو شايد بتوان يكي از دلايل توقف آزاد را فعاليت زياد جواناني پيشرو 
 دانست كه در انجمن هاي غيبي بودند و رضا تربيت هم در آن ميان حضور داشت.

                                                                                                                                                                                
 خ در تبريز به دنيا آمد.وارد وزارت معارف و معلم شد.چند كتاب از جمله كتاب زاد و بوم،تاريخ مطبوعات،دانشمندان آذربايجان 1256 خرداد 6. محمد علي تربيت در 44

و...است.او همچنين از بنيانگذاران مركز غيبي تبريز است.مهمترين اثري كه از او بر جاي مانده كتابخانه عمومي تربيت تبريز است.محمد علي تربيت در دوره دوم مجلس 
  در تهران درگذشت.همسرش هاجر تربيت از زنان پيش رو حقوق زنان در ايران است.*1318 دي 26شوراي ملي به نمايندگي تبريز انتخاب شد. او در 

 10-برگ 1389 بهمن 19-تاريخ 488*حسن زاده،ناصرالدين-مقاله مشروطه خواه،مبارز و نويسنده-روزنامه فرهيختگان-دوره جديد شماره
 ق . او در انجمن ايالتي آذربايجان، به سمت نماينده شهر اردبيل شركت كرد. سپس به عنوان منشي ستارخان تعيين شد. در قيام شيخ 1294اسماعيل اميرخيزي، متولد  .45

 ش به سمت بازرس عالي وزارت فرهنگ انتخاب گرديد.او با دولت موقت در كرمانشاه همكاري 1326محمد خياباني، اميرخيزي به عضويت هيئت مديره قيام درآمد.در سال 
  ش در تهران درگذشت.1344 بهمن ماه 27 ش بازنشسته شد و سرانجام در روز 1328داشت .وي در تيرماه 

 
 سيد محمد شبستري.مدير نشريه مجاهد و عضو انجمن غيبي تبريز* .46

 80 برگ 1377* آبراهاميان،يرواند-ايران بين دو انقلاب- -ترجمه كاظم فيروزمند- نشر مركز-چاپ اول 
  نسخه را داشت.چرا كه به مرور خورده شده و از بين مي رفت. 700در چاپ سنگي هر سنگ توان باسمه حدود  .47
 

 .749 برگ 1379- مركز نشر دانشگاهي چاپ اول 2پروين، ناصر الدين- تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان ج .48
 



 فهرست جرايد خود به آزاد اشاره مي كند. اما به نوع چاپ و نيز مدت زمان انتشار آن اشاره اي ندارد.اما فريد قاسمي در همين كتاب 14رابينو در رديف 

P48Fاطلاعات جامع تري در اين باره داده است از جمله اينكه رضا تربيت مدير آن بود

49
P. 

اما عبدالحسين ناهيدي آذر تاريخ نگار آذربايجاني مطبوعات در كتاب تاريخ مطبوعات خود در باره آزاد مي نويسد:« روزنامه آزاد بطور هفتگي در تبريز با چاپ 

P49F قمري انتشار يافت...آزاد روزنامه اي بود آزاديخواه و مشروطه طلب...»1324سنگي و با خط  بسيار زيبا در اواخر سال 

50
P. 

همچنين« آزاد از جمله نشرياتي بود كه با هدايت مستقيم يا غير مستقيم گروهي از روشنفكران آزاديخواه تبريز به سردمداري محمد علي خان تربيت انتشار 

P50Fيافته است. محل توزيع و نشاني پستي آن نيز كتابخانه تربيت بود و مديريت مستقيم اش را ميرزا رضا خان برادر محمد علي تربيت بر عهده داشت»

51
P. 

اما ادوارد براون در كتاب خود اشتباهي كرده است كه برخي ديگر به تكرار آن پرداخته اند. او تاريخ آغاز و پايان انتشار آزاد را اشتباه ذكر كرد. اما نكته در خورد 
توجه در كتاب براون آن است كه او لااقل نام مدير آزاد را نوشته كه همان ميرزا رضا خان تربيت بود.از آنجا كه كتاب براون در واقع ترجمه كتابي كه محمد علي 

 تربيت نوشته بود است و چون محمد علي تربيت برادر رضا تربيت است. بنابراين مي توان اطمينان كرد كه مدير آزاد،رضا تربيت بود نه شخص ديگري. 
آزاد تنها نشريه اي نبود كه با اين عنوان منتشر مي شد. آزاد و آزادي واژه هايي مورد پسند، ساده و زيبا بودند. در همان زمان يا با اندكي تعجيل و تاخير 

 ق ملك المورخين نشريه اي با عنوان آزاد منتشر كرد. همچنين عبدالقدير آزاد نيز نشريه اي با اين 1327نشريات ديگري با اين عناوين منتشر شدند. در سال 
 ق نيز روزنامه اي به اسم «آزادار» 1324 ق نيز ابوالقاسم مراغه اي نشريه اي با عنوان آزاد انتشار داد. در سال 1340 خ بيرون داد. در سال 1302عنوان در سال 

 ق نيز نشريه اي 1326كه متعلق به ارامنه بود طبع يافت. از اين گذشته رابينو روزنامه اي به اسم آزادي را ذكر مي كند اما نسخه اي از آن را نديده است.در سال 
 با عنوان« آزادي چه چيز است» در تهران منتشر شد.

اما علاوه بر اينها چندين روزنامه به اسم آزاد يا آزادي در همين دوره در ايران، استانبول، مصر و هند منتشر شدند. با اين حال «گوئل كهن» تاريخ نگار 
برجسته سانسور در مطبوعات ايران درباره رضا تربيت مي نويسد:«روزنامه دبستان را  رضا تربيت... در جهت پيشبرد اهداف ملي انقلاب مشروطيت به كار گرفت و 

چندي بعد،آزادي را عنوان روزنامه ديگري قرار داد تا در فضاي دموكراتيك آذربايجان به ترويج مشي آزادي وادارد...و دبستان عنوان روزنامه نو بنيادي شد كه از 

P51Fسوي كتابخانه تربيت و به مديري رضا تربيت به زير چاپ سنگي رفت»

52
P. 

نسخه اي از نشريه دبستان در جايي موجود نيست. با اين حال كوئل كهن نمي نويسد كه منبع او براي نوشتن اين اطلاعات كجاست. همچنين او در مورد 
نشريه آزادي كه انتشار آن را برعهده رضا تربيت دانسته است چيزي نمي نويسد. اما شايد؛ در همين دوره رضا تربيت و بسياري از مشروطه خواهان ديگر در رفت 
و آمد مهاجرت گونه اي بين تفليس،استانبول و گاهي اروپا بودند.با توجه به اينكه در اين زمان نشريه اي با عنوان آزادي در استانبول منتشر مي شد و رضا تربيت 

P52Fهم گاهي به آنجا مي رفت ممكن است در آن مطالبي نوشته باشد و از اين رو منظور گوئل كهن از آزادي، آزادي استانبول باشد

53
P هر چند كه اين مساله از سوي .

P53Fاو تائيد نشده و ايشان روي وجود نشريه اي با عنوان آزادي به مديريت رضا تربيت تاكيد دارند

54
P. 

                                                 
-مركز مطالعات و تحقيقات رسانه 1373رابينو،هـ،ل- صورت جرايد ايران و جرايدي كه در خارج ايران بزبان فارسي طبع شده است- تصحيح و حواشي سيد فريد قاسمي- .49
 ها
 

 ناهيدي آذر،هبدالحسين-تاريخچه روزنامه هاي تبريز در صدر مشروطيت به انضمام جموعه ناله ملت-چاپ هادي-تبريز-بي تا .50
 

 .545 و 544 برگ 1379- مركز نشر دانشگاهي چاپ اول 2. پروين، ناصر الدين- تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان ج51
 

 313 و 69-انتشارات آگاه برگ 1362. كهن،گوئل-تاريخ سانسور در مطبوعات ايران-جلد دوم- چاپ اول 52
 

  ق در استانبول منشتر شد و مدير آن حسن ناجي قاسم زاده خويي بود و در چاپخانه ادب استانبول منتشر مي شد.*1327آزادي در هشتم محرم  .53
 .692 و 532 برگ 1379-مركز نشر دانشگاهي چاپ اول 2*پروين،ناصرالدين-تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان ج

 اين مساله در گفت و گوي شفاهي نگارنده با دكتر گوئل كهن صورت گرفته است. .54
 



 فهرست خود مي نويسد كه ماهي دو نمره در تبريز منتشر شده و 239واما در مورد دبستان؛رابينو از مدير و ناشر دبستان حرفي به ميان نمي آورد اما در رديف 

P54F ق منتشر شد1324در ربيع الاول 

55
P. 

P55Fحسين نخجواني با تائيد گفته هاي رابينو تنها نام مدير دبستان را « رضا پرورش» مي داند

56
P در جايي ديگر ناصر الدين پروين ضمن ذكر اين نكته كه تاكنون 

قمري نوشته 1324 ربيع الثاني 12 سال اول به تاريخ 43هيچ نسخه اي از دبستان بدست نيامده بر اساس اطلاعاتي كه در نشريه الحديد چاپ تبريز در شماره 
شده مي نويسد:«...جناب آقا ميرزا رضا پرورش، مدير  محترم دبستان در ضمن تعليم و تربيت  اطفال،معلومات و افكار خودشان را نيز به رشته تحرير درآورده و 

P56Fجريده اي به نام دبستان منتشر مي نمايد...»

57
P. 

در مقابل عبدالحسين ناهيدي آذر در كتاب خود درباره دبستان مي نويسد:« مجله دبستان به سردبيري رضا پرورش(رضا تربيت برادر ميرزا محمد علي تربيت) 

P57F قمري جهت پيشبرد اهداف ملي و حكومت قانون انتشار يافت.رضا پرورش مدير و موسس مدرسه پرورش تبريز بود...»1324در اوائل سال 

58
P. 

اينكه همراه با عبدالحسين ناهيدي آذر رضا پرورش را همان رضا تربيت بدانيم حرفي به كلي نادرست است. رضا پرورش از اعضاي معارف بود و مدتي در 
تبريز معلم  شد. و سپس نيز به استانبول رفت و مديريت مدرسه ايرانيان استانبول را بر عهده گرفت. رضا پرورش با اعضاي روشنفكر و جوانان تبريزي و بستگان 

P58Fكتابخانه تربيت رفت و آمد داشت اما اين همان رضا تربيت نيست

59
P. 

P59Fهمچنين حسين نخجواني مدير آزاد را محمود اسكنداني دانسته است

60
P كه اين نيز درست نيست. البته مي توان تصور كرد چون نام مدير نشريه در هيچ برگ 

 نشريه درج نشده بود از اين رو حسين نخجواني تصور كرد مدير آن بايد محمود اسكنداني باشد كه اين نشريه در چاپخانه او به چاپ مي رسيد.

P60Fاما دكتر موسي مجيدي نيز به درستي رضا تربيت را ناشر و مدير روزنامه آزاد دانسته است

61
P. 

P61Fاز سوي ديگر حسين اميد،رضا تربيت را ناشر نشريه اي به نام آذرآبادگان مي داند

62
P 1343. در حالي كه روزنامه آذرآبادگان  توسط علي اكبر پيشوا د سال 

P62Fقمري منتشر شد

63
P .و ديگر اينكه در اين زمان رضا تربيت سالها بود كه ترك ديار كرده و در اروپا مقيم شده بود . 

غلامرضا طباطبايي مجد نيز رضا تربيت برادر محمد علي تربيت را مدير آزاد دانسته و همچنين او را از مديران نشريه دبستان نمي شمارد و در عوض رضا 

P63Fپرورش را به عنوان مسوول نشريه دبستان معرفي مي كند

64
P. 
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 ها.
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 43 برگ  1382. مجيدي،موسي-تاريخچه و تحليل روزنامه هاي آذربايجان-كتابخانه ملي ايران-61
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نتيجه اينكه رضا تربيت ناشر روزنامه آزاد بود. همچنين نمي توان بطور يقين گفت كه او ناشر نشريه دبستان بود ممكن است با آن همكاري مي كرده و ديگر 
 اينكه بطور يقين رضا تربيت همان رضا پروش نيست.

اما به هر حال هر چه بود، آزاد نشريه مهمي بود. چنانچه گفته مي شود در آن دوره« برجسته ترين و مشهورترين نشريه ها را اعضاي انجمن هاي مخفي مي 

P64Fنوشتند.ميرزا رضا تربيت و سيد محمد شبستري اعضاي مركز غيبي در تبريز روزنامه آزاد و مجاهد را در مي آوردند»

65
P. 

اما مدير و بنيانگذار آزاد كه بود؟ در اينكه آزاد در جايي تحت عنوان«كتابخانه و كتابفروشي تربيت» منتشر مي شد هيچ بحثي نيست. آزاد در شناسنامه اش بر 
اين امر تاكيد مي كند. اما مدير آن به نوشته بسياري از مورخين رضا تربيت بود. هر چند كه در خود نشريه نامي از مدير آن نيست. رضا تربيت برادر كوچك تر 

 محمدعلي تربيت بود.
 ابتدا به تاريخ تاسيس و كاركرد كتابخانه تربيت مي پردازيم و سپس به مدير نشريه آزاد مي رسيم.

كتابخانه و كتابفروشي تربيت،كاركردي دو گانه داشت.هم كتاب مي فروخت و هم كتاب امانت مي داد. اين طرحي بود كه عده اي جوان روشنفكر كه تحت 
تاثير جريانهاي فكري و تحولات قفقاز و عثماني قرار گرفته بودند به اجرا گذاشتند از اين رو اولين كتابفروشي مدرن در ايران نام يافت. كتابخانه اي بود كه هر 

 سال فهرست انتشاراتش را در كتابي منتشر مي كرد و اين بر يگانگي اش مي افزود.

P65Fبسياري از مورخين، مدير و موسس كتابخانه تربيت و همچنين اداره كننده آن را محمد علي تربيت دانسته اند

66
P. 

ق] به همدستي 1319-1317اما حسن تقي زاده كه در آن زمان در مركز تحولات آذربايجان قرار داشت روايتي ديگر دارد:«در اين اوان[يعني حدود سالهاي
چهار نفر  از دوستان يعني همان آقا سيد محمد شبستري (بعدها ابوضياء) و ميرزا سيد حسين خان(بعدها عدالت) و ميرزا يوسف خان آشتياني اعتصام دفتر(بعدها 

P66Fاعتصام الملك و رئيس كتابخانه مجلس شوراي ملي)

67
P و ميرزا محمد علي خان (بعدها تربيت) يك كتابخانه يعني كتابفروشي به اسم  تربيت تاسيس 

نموديم...اين كتابخانه ابتدا به تصدي و مديريت برادرم سيد جواد و بعد با تصدي چند ساله ميرزا رضاخان كه حالا در حلوان مصر مقيم است داير بود تا آنكه در 

P67Fانقلاب مشرطيت پس از تخريب مجلس شوراي ملي اول وحمله اشرار و رحيم خان چلبيانلو به تبريز،كتابخانه سوزانده شد و به غارت رفت»

68
P. 

P68Fهمچنين دكتر موسي مجيدي نيز مدير و موسس كتابفروشي تربيت را رضا تربيت مي داند

69
P. 

] در خيابان مجيد الملك تبريز قرار 1286 ق[دوم تيرماه 1326 جمادي الثاني 23 برابر با 1908 ژوئن 23اين كتاب فروشي در هنگام آتش زدن در تاريخ 

P69Fداشت

70
P. 

خ نوشته شد مشخص مي كند كه مدير كتابخانه تربيت چه كسي بود و به نظر مي رسد تا حد زيادي نيز درست باشد 40نوشته هاي تقي زاده كه در اواخر دهه 
چرا كه محمدعلي تربيت در مجلس دوم نماينده مجلس شوراي ملي شد و پس از آن نيز در كنار فعاليت هاي فرهنگي به كارهاي دولتي و رسمي روي آورد و 

 براي مدتها رياست فرهنگ استانهاي مختلف از جمله گيلان و آذربايجان را بر عهده داشت از اين رو شايد فرصت كافي نيز براي مديريت كتابخانه نداشت. 
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اما كتاب فروشي،تمام فعاليت كتابخانه تربيت نبود. بلكه نشرياتي هم منتشر مي كرد و يا در انتشار و توزيع آنها همكاري داشت. نشرياتي هم چون گنجينه 
ق منتشر كرد«اتحاد را انجمن اتحاد منتشر مي كرد...انجمن اتحاد زير نظر محمد علي تربيت 1326ق واتحاد را در سال 1324ق،آزاد در سال 1320فنون در سال 

P70Fقرار داشت»

71
P. 

نويسندگان  نشرياتي كه كتابخانه تربيت منتشر مي كرد دسته اي معدود از دوستان و همفكران جواني بودند كه عده اي از آنها در تاسيس كتابخانه تربيت 
 دست داشتند.

اما زمان به مراد اين جوانان نبود.پس از آتش سوزي كتابخانه،كمي بيش از يك دهه طول كشيد تا دوباره جان بگيرد.پس از هجوم مخالفين مشروطه به 
كتابخانه و سوزاندن آن، هر چند كه با پيش آمد انقلاب گيلان،مشروطه جاني دوباره گرفت اما وضعيت در دوره احمد شاه هر چند كه استبدادي نشد اما به شدت 

خ توسط سردار سپه و برقراري امنيت نسبي،محمد علي تربيت دوباره تصميم به 1299نابسامان بود. اين نابساماني فرصت هيچ كاري را نمي داد. پس از كوتاي 

P71Fخ براي بار دوم تاسيس شد1300راه انداختن كتابخانه گرفت.اما اينبار به صورت ملي و عمومي.از اين رو در پي اين تلاش ها،كتابخانه ملي تربيت در سال 

72
P .
آگهي هاي تاسيس آن و درخواست از كتابخوانان براي اهداي كتاب به آنجا در بسياري از نشريات آن سالها و سالهاي بعد ديده مي شود كه از جمله مي توان به 

P72Fهمان شماره هاي ابتدايي مجله آينده به مديريت محمود افشار اشاره كرد

73
P. 

 خ منتشر كرد. 1301 مجله گنجينه معارف را در سال 1301در پي اين،ميرزا محمد علي تربيت در سال 
تربيت ها چهار برادر بودند،محمد علي، رضا،غلامعلي و علي محمد. اين چهار برادر هر يك خصوصيتي ويژه وسرنوشتي متفاوت داشتند.همه دستي در فرهنگ 

داشتند.اما از اين ميان محمد علي وارد كارهاي دولتي شد،رضا ابتدا به كار بازاري و سپس انتشار نشريه روي آورده و سپس فعاليت سياسي شديد را آغازيد و در 
نهايت درويش شد. غلامعلي چيزي بين محمد علي و رضا بود.علي محمد مشروطه خواه بسيار تندي شد و هفت تير بدست گرفت و همراه يپرم خان در پي 

انقلاب گيلان به سوي تهران رفت. او و سردار محي و حيدرخان عمواوغلي دوستان خوبي شدند. اما سرانجام در پي همين تندروي ها و سر نترس داشتن ها بود 
 ق در خيابان لاله زار تهران ترور شد.1328كه مورد غضب برخي قرار گرفته و در يكي از روزهاي 

 در اين جستار بيشتر بحث ما با رضا تربيت مدير نشريه آزاد است.

P73Fرضا تربيت فرزند ميرزا صادق

74
Pدر محله نوبر تبريز P74F

75
P به دنيا آمد. او از خانواده اي برخوردار و باسواد بود.پدرش ميرزا صادق در زماني كه ناصرالدين شاه هنوز 

P75Fناصرالدين ميرزا بود و به عنوان وليعهد در تبريز مي زيست مورد اعتمادش بود و سمت تحويلداري را در دستگاه او داشت

76
P همچنين ميرزا صادق با دو نسل .

P76Fاختلاف به ميرزا مهدي خان وزير، مورخ و منشي معروف نادرشاه افشار مي رسيد

77
P كه اين نيز براي اين خانواده افتخاري بود.لااقل خانواده مي توانست علاوه بر 

خواسته هاي مدرن،ملي گرايي و راست كاري خود را با پيوستگي به نادر،از آخرين شاهان پر افتخار ايران توجيه كند.اين مورخ نادر شاه كتابهايي از جمله دره 
 نادري را نوشته است.
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P77Fهمانطور كه تقي زاده نوشته است

78
P رضا تربيت كه از او با عنوان ميرزا رضا خان و بعدها ميرزا رضا خان تربيت و رضا تربيت ياد شده از جمله جوانان فعالي ، 

بود كه به قضاي روزگار سر پر سودايي داشت. از فعالان درجه اول مشروطه در آذربايجان بود و براي مدتي نيز از جمله مسوولين گارد حفاظتي از انجمن ايالتي 
 نوشت به خوبي مشخص است.«...من نيز از همان روزي كه عرض كرده 1326تبريز شد. اين مهم از نامه اي كه براي حسن تقي زاده درغره شهر ذيحجه الحرام 

P78Fبودم از رياست گارد و غيره كناره گرفتم و استعفا دادم...»

79
P.و اين خود نشان مي دهد كه رضا تربيت تا چه حد در نهضت مشروطه حضور داشت  

چند ماهي پس از اين وقتي كار و بار مشروطه و مشروطه چيان خراب مي شود و محمدعليشاه نيز مشروطه را نامشروطه مي كند و لفظ غير ايراني مشروطه را 

P79Fبهانه كرده

80
P خ به توپ مي بندد،عده زيادي از فعالان سياسي و به ويژه نمايندگان مجلس 1287 برابر با دوم تير 1326 جمادي الاول 22 و مجلس شورا را در

شورا براي در بردن جان خود راه مهاجرت در پيش مي گيرد. جوانان تبريزي كه در تبريز روزنامه منتشر كرده و از آن ميان تقي زاده هم به نمايندگي مجلس 
رسيده بود نيز راه مهاجرت در پيش مي گيرند. رضا تربيت هم از جمله اين مهاجران بود.چنانچه تقي زاده مي نويسد: «ميرزا رضا خان تربيت...با برادر بزرگش 

P80Fآنجا(تفليس) آمده بود»

81
P. 

P81Fق نامه اي به تقي زاده كه در تهران است مي نويسد و از روزگار تبريز خبر مي دهد1325 ذيحجه الحرام 8رضا تربيت در 

82
P شوال 12 اما جواد تقي زاده در 

ق طي نامه اي به برادرش سيد حسن تقي زاده در تهران مي نويسد:«باري چند مرتبه تا حال به تفليس به خدمت ميرزا علي محمد خان و آقا ميرزا رضا 1326

P82Fخان كاغذ نوشته ام جواب نرسيد»

83
P اين نشان مي دهد كه زد و خوردهايي كه در تبريز نيز جريان داشت و در اثر قدرت يافتن مخالفان مشروطه،برخي ترجيح.

 دادند مهاجرت كنند.اين وضع تا مدتي ادامه داشت.
در دوره استبداد صغير نيز آنان مانند بسياري از نوخواهان در ديگر نقاط ايران، در تبريز نيز با مشكلاتي دست به گريبان بودند. از سويي دستگاه حفظ وضع 

P83Fموجود تازه تقلب را نيز ياد گرفته بود و سعي مي كرد همه را بفريبد

84
P. 

 جمادي 27پيش آمدن انقلاب رشت و حماسه سازي يپرم خان،ميرزا حسين خان كسمايي،سردار محيي،سردار اسعد و ... سبب مي شود  تا محمد عليشاه در 
ق به سفارت روسيه پناهنده شود. به دنبال آن مشروطه اعاده شده و دوباره مهاجرين پس از مدتي به وطن خود بازمي گردند. اين مهاجرت ها و نيز 1327الثاني 

خانه به دوشي ها سبب شد تا تني چند از مهاجرين راه هايي براي كسب در آمد بيابند. ميرزا رضا خان تربيت يكي از پيشروان اين ايده بود. تجارت او در زمينه 
ماشين آلات، لوازم خرازي ،چرخ خياطي و ديگر دستگاه ها در همين زمان آغاز شد و تا مدت ها ادامه داشت. او چرخ ها را از تفليس و ديگر شهرهاي قفقاز به 

 تبريز و تهران ارسال مي كرد.
تلاش هاي اين گروه از جوانان كه با انقلاب مشروطيت به بار نشسته و اين ُ گل با به توپ بستن مجلس پژمرده شده بود دوباره زندگي يافت. پس از استبداد 

صغير و فرار محمد عليشاه آنان تلاش هاي خود را از سر گرفتند. اما اين تلاش ها نيز دوباره با مشكل روبرو شد. در واقع نقطه عطف آن را مي توان روز ترور 
 آيت االله بهبهاني دانست.
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خ تقي زاده كه از مهمترين مظنونان بود،هر چند كه هيچگاه اثبات نشد و بابت اين كار مورد محاكمه هم قرار نگرف،تهران را 1289با ترور بهبهاني در تيرماه 
 ترك كرده و به تبريز رفت.پس از مدت كوتاهي راه مهاجرت خارج از كشور را در پيش گرفت.

P84Fدرواقع با اين ترور دوباره دوره اي نابسامان از تاريخ ايران آغاز شد. اولتيماتوم روس ها به ايران و در پي آن اشغال تبريز توسط روس ها و اعدام ثقة الاسلام

85
P 

 آغاز دوره اي جديد بود. دوره اي كه مشروطه دوم را با شكست مواجه كرد.
در اين زمان هنوز انجمن ها در ولايات و ايالات سعي داشتند حضور خود را ادامه داده و نقشي ايفا كنند. انجمن تبريز نيز از اين قاعده نه تنها مستثني نبود 
بلكه براي خود شأنيتي در حد مجلس شورا قائل مي شد.اما وضع او هم چندان تعريفي نداشت. هر چند كه به ظاهر همه چيز سر جاي خودش بود. محمد علي 

 به تقي زاده مي نويسد و در آن اوضاع تبريز و انجمن را شرح مي دهد«... رضا تربيت لايحه اقدامات كميته 1329 جمادي الاول 16بادامچي نامه اي به تاريخ 

P85Fموقتي ايالتي شش ماه را خواند سپس به همراه ميرزا اسماعيل نوبري و ميرزا رضا زاده شفق نظار انتخابات كميته ايالتي فرقه تبريز شدند...»

86
P اين در حالي است.

 ق در مورد رفتارهاي ناپسند اعضاي انجمن  و لزوم بي طرفي اعضا نسبت به مسائل سياسي به تقي زاده مي 1329 ربيع الاول 7كه او در نامه ديگري به تاريخ 

P86Fنويسد:« تنها برخي... سير و مشي شان در مسائل اساسي است از جمله جناب ميرزا رضا خان [تربيت] و ساير رفقا»

87
P .اين كش و قوس همچنان ادامه داشت . 

نوخواهان جوان و دموكرات سعي در سر به راه آوردن آناني داشتند كه سر در استبداد داشتند و دموكراسي را تنها به معناي فرصت يافتن خودشان مي دانستند. اما 
سر انجام تير خلاص شليك شد.عامل تعيين كننده يكه اي وجود نداشت. هم روس ها و هم نيروهاي غير دموكرات و هم مشروطه خواهاني كه مفهوم مشروطه 

را درك نكرده بودند در اين بين تقصيرمند بودند. سر انجام  رضا تربيت قلم به دست مي گيرد و نامه اي به تقي زاده كه همه رهبري او را پذيرفته بودند مي 

P87Fنويسد. نامه آنجايش مهم است كه رضا تربيت اعتراف مي كند:« ... به فرقه ما يك لطمه بزرگ وارد آمد.مغلوب شديم...»

88
P.  

بدين ترتيب آنچه را كه مستبدين مي خواستند محقق مي شود. دوره اي سخت و موهوم. دوره اي كه لااقل چنان سخت بود كه دوباره عده اي را به فكر 
  از 1330مهاجرت انداخت و در اين زمينه تقي زاده تنها نبود. رضا تربيت هم از جمله اين مهاجرين بود. او پس از اعدام ثقه الاسلام توسط روسها در دهم محرم 

P88Fايران خارج شده و پس از مدتي خانه به دوشي و گشت و گذار در قفقاز و... به استانبول رفته و در كنار خان والده يك مغازه كتابفروشي باز مي كند

89
P.  

در آن زمان تازه جنگ جهاني دوم آغاز شده بود. آلمان و عثماني در اين جنگ متحد بودند. عثماني ها هم براي پيشبرد نفوذ خود در ايران با عده اي از 
روشنفكران و ناراضيان ايراني راه مماشات و چه بسا دوستي را در پيش گرفته و در آن سو آلمان ها نيز كار خود را با روش خود پيش مي بردند. هر چند كه آلمان 

ها در ابتدا تحت تاثير عثماني ها انديشه پان اسلاميستي را تبليغ مي كردند اما زود از اين كار دست شستند. در حالي كه ابتدا «عمال آلماني و عثماني نيز 

P89Fعوامفريبانه اظهار مي داشتند كه تمام آلماني ها و در راس ايشان ويلهلم به دين اسلام گرويده اند و قيصر آلمان را حاجي ويلهلم مي ناميدند»

90
P.  

اما آلمان ها به زودي روش خود را اصلاح كرده و در ايران از عنصر قوميت و مليت استفاده كردند و به همين دليل بود كه از تقي زاده دعوت كردند تا به برلن 
برود. تقي زاده پس از متهم شدن به ترور آيت االله بهبهاني  به استانبول رفت.اقامت او در استانبول حدود يك سال و نيم طول كشيد،پس از آن به لندن رفته و 

  به دعوت سفير آلمان در آمريكا،به 1915 ماه در آنجا با «ادوارد براون» همكاري كرد. براي مدتي هم زندگي در آمريكا را تجربه كرد و سپس در ژانويه 6حدود 
برلن رفت.سفر تقي زاده به برلن سرنوشت گروهي از نارضيان و مهاجران سياسي ايراني كه همگي ملي بودند را به هم پيوند زد.« بر اساس آرشيو سياسي وزارت 
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P90F وارد برلين شد»1915 ژانويه 13امور خارجه در برلين تقي زاده در 

91
P تقي زاده به اداره پست محله 1915 . تقي زاده «در يكي از روزهاي سرد زمستان 

P91Fشارلوتنبرگ شهر برلن رفت و نامه هايي به پاريس و لندن و ژنو و استانبول فرستاد»

92
P.  

P92F) را براي همكاري با آلمان ها تشكيل دهند»Persisches komiteeعده اي دور او جمع شدند و«تصميم گرفتند كميته مليون ايراني (

93
P براي اين . 

منظور «دفتري در وزارت امور خارجه آلمان به نام شعبه اطلاعات مشرق تاسيس شد...وزندونگ مسوول امور مشرق در شعبه سياسي وزارت امور خارجه آلمان 

P93Fبود»

94
P صفحه اي خود را به وزارت امور خارجه آلمان داد»18 برنامه 1915 مارس 7 به دنبال اين « تقي زاده در P94F

95
P. 

چرا آلمان؟چون«ما شوق زيادي به آلمان داشتيم.ايراني ها آلمان را مثل پيغمبر ، حضرت داود،مي دانستند كه آمده آنها را نجات دهد.ما همه براي آلمان سينه 

P95Fمي زديم،بدون اينكه ارتباطي به آنها داشته باشيم»

96
P. 

 نخست اينكه آلمان پيشينه استعماري در ايران :آلمان دوستي در آن زمان در روح و روان ايرانيان رفته بود. در واقع «آنها به دو دليل به آلمان گرايش داشتند
نداشت و در قياس  با فرانسه، روسيه و انگليس، آلمان در سطح جهان كشوري استعمارگر پنداشته نمي شد. مليون ايراني بر اين باور بودند كه در مبارزه با  

استعمارهاي كهنه اي چون روس و انگليس مي شود از حمايت يك كشور اروپايي برخوردار بود. از اين گذشته الگوي توسعه اي كه آلمان آن را بكار برده بود، 
پسند مليون ايراني بود،الگوي توسعه آمرانه اي كه در اين دوره در شرق به ويژه در ايران و عثماني پسند بسياري از اهل سياست بود، به حقيقت تجربه اي بود كه 

آلمان در قرن نوزده ميلادي آن را تجربه كرده بود. شيفتگي بسياري از روشنگران و مليون ايراني به اين دليل بود. شيفتگي اي كه آن را تا سال هاي سال نيز 

P96Fميشد در فرهنگ سياسي ايران سراغ گرفت»

97
P. 

از اين گذشته آلمان دوستي وارد ادبيات پارسي نيز شد، اديب پيشاوري مجموعه قيصرنامه را سرود و از سوي ديگر شعرايي بنام همچون ملك الشعراي بهار 

P97F،وحيد دستگردي،لاهوتي،عشقي،عارف نيز اشعاري در مدح آلمان سروده و سروده اي از ايرج ميرزا نيز ورد زبان ها شد

98
P. 

 گاري ليره ز آلمان آمد/به تن مردم دي جان آمد
ابراهيم پورداود،محمد علي جمالزاده،محمد قزويني،كاظم زاده ايرانشهر و... از جمله كساني بودند كه به دعوت تقي زاده پاسخ مثبت داده و به برلين رفتند.از 

P98Fرفقاي استانبول نيز غني زاده،اسمعيل يكاني،ميرزا آقا ناله ملت

99
P.به برلين رفتند اما رضا تربيت براي مدتي در استانبول ماند  
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P99Fكميته مليون تصميم گرفت با دولت موقت ايران همكاري كند

100
P از اين رو بر اساس سياست شرقي آلمان پيش رفت. به دنبال اين « تقي زاده در فراخواني به.

 به نام كميته مليون ايراني از طريق وزارت امور خارجه آلمان به ايران فرستاد...فراخوان به نشاني اسماعيل امير خيزي يكي از اعضاي 1915 نوامبر 25تاريخ 

P100Fكميته به كرمانشاه فرستاده شده بود...تقي زاده در عين حال اطلاع مي داد كه حيدر خان عمواوغلي براي پيوستن به شما راهي شده است»

101
P. 

حيدر خان عمواوغلي از جمله افرادي بود كه به شكل غير رسمي با كميته همكاري مي كرد بدون اينكه عضو كميته باشد. رضا تربيت از اعضاي كميته در اين 
زمان در استانبول بود و همكاري لازم را براي انتقال اين افراد به ايران مي كرد. رضا تربيت همچنين با بسياري از انقلابيون ديگر از جمله محمد امين رسول زاده 

P101Fرفاقت داشت

102
P. 

اولين ماموريت خود را تلاش براي صاف كردن سياست شرقي آلمان و نيز اتحاد قشون عشايري و مردمي در ايران آغاز كرد. بر همين اساس عده اي به ايران 
آمدند تا مقدمات جنگ با روسيه را توسط نيروهاي مردمي مهيا كنند.مسووليت اصلي با محمد علي جمال زاده بود.اما ابراهيم پورداود،كاظم زاده 

ايرانشهر،اميرخيزي،يكاني،نوبري،رضا افشار،سعداالله درويش،ناله ملت و غيره هم در اين ماموريت شركت داشتند.جمال زاده در راه خود،در استانبول رضا تربيت را 

P102Fملاقات مي كند. حتي پس از بازداشت توسط پليس عثماني،رضا تربيت مقدمات آزادي او را فراهم مي كند

103
P هيات به سرپرستي جمال زاده در ايران از كمك .

P103Fآلماني هايي همچون واسموس، نيدرماير، شومان

104
P نيز بهره مي بردند. اين در حالي بود كه غرب ايران تحت اشغال ارتش عثماني بود و آلماني ها هم حضور 

 در ايران 1915فعالي داشتند. با خروج ارتش عثماني پس از شكست از انگليسي ها، كار دولت موقت كرمانشاه نيز از سكه افتاد و ماموريت كميته مليون در ژوئيه 
 با شكست مواجه شد. 

اعضاي كميته كه به ايران آمده بودند از ايران خارج شده عده اي به آلمان رفته و چند نفري نيز در استانبول ماندني شدند.رضا تريت از جمله افرادي نبود كه 
به عنوان عضو كميته به ايران آمده باشد. او در استانبول بود و كتابفروشي داشت. اما بيكار هم نبود.از مكاتبات رضا تربيت و حسن تقي زاده در اين زمان مي توان 

قمري از استانبول به 1333 محرم الحرام 6حدس زد كه رضا تربيت نقشي در حد سفير كميته مليون ايراني،در استانبول داشت.رضا تربيت طي نامه اي در تاريخ 
تقي زاده مي نويسد:«آقاي آصف فردا عازم شام هستند...به سمت قنصولگري شام تعيين شده اند...چند روز پيش از اين در سفارت آلمان دكتر ديبر مي گفت كه 

ميسيون شما بكلي بغداد را ترك كردند...دكتر ديبر صلاح مي ديدند كه از شما ها يكي دو نفر در بغداد باشيد...ديگر نمي دانم ممكن خواهد بود يا خير كه مثلا باز 
نوبري با يك نفر ديگر به بغداد برگردد يا از رفقاي ديگر مثل جمال زاده،پورداود،سعداالله خان،راوندي دو نفر در بغداد برگردند...اوپنهايم از شام برگشته اند. مرا 

خواسته بود رفتم.يك صورتي از رفقاي ما كه از برلين آمده به ايران رفته:طهران،كرمانشاه و غيره خواست.گفت محض اطلاع رفقاي خودم مي خواهم.به برلين 
خواهم برد.من يك صورتي نوشته دادم...در اين اواخر سه مرتبه به سفارت ايران رفته با آقاي سفير ملاقات كرده ام. در بار اول آقاي احتشام السلطنه اظهار 

فرمودند كه آقاي نواب سفير برلين تعيين شدند...نيز گفتند كه بعد از اين مناسبات ما با برلين بايد بيشتر از سابق باشد.هر اطلاعي كه من دارم به آقاي تقي زاده و 
نواب برسانم.... در هر مساله مهم بايد زود همديگر را مسبوق بداريم كه در وزارت امور خارجه من و نواب را مانند يك نفر بدانند...دو روز بعد بنا به احضار خود 

ايشان به سفارت رفتم اظهار داشتند كه من فكر مي كردم بايد يك كميته اي مركب از چند نفر ترتيب دهيم و بعضي از سايرين را نيز داخل كنيم.گفتم مي 
خواهيد اين كميته در اسلامبول باشد يا در برلين.گفتند توفير نمي كند هر جا مي خواهد باشد.گفتم در برلين همچو كميته اي هست كه با كمال گرميت كار مي 
كند.اگر راجع به اسلامبول يك نظريه اي داريد بيان فرمائيد و مقصود از بعضيها كه علاوه شود كيست.گفتند اين مسئله اي كه به شما مي گويم امروز به فكرم 

رسيده است.خواستم راي شخص تو را نيز بدانم كه چه چيز است.من مقصود حضرت ايشان را از اول درك كرده بودم...باري آن روز قنصول آمد صحبت ما ناتمام 
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ماند.ديروز رفتم مطالب قدري پوست كنده از طرفين تقرير شد.نتيجه اين شد ...كميته اسلامبول هم به همين وضع كه هست بماند احدي افزوده نشود.يعني خود 
سفير اين ترتيب را پيشنهاد كردند. من گفتم هر چه شما بگوئيد،به من از برلين امر شده است كه اوامر شما را تماماً گوش داده و انجام دهم به طيب ميل خود. 

اين ترتيب را گفتند و در آخر هم گفتند كه از زبان من به برلين بنويسيد كه كار من در اين اواخر عبارت از اين است كه هر چه بتوانم عثماني  و آلمان و ايراني را 
به يكديگر نزديك بكنم،يعني در بعضي موارد كه مي بينم مختصر گلايه اي دارد به وقوع مي رسد مابين عثماني و ايران و ضمناً سر يك مساله سياسي كه چرا 

آلماني ها شخصا در اين بابت اقدام مي كنند به عثماني ها رجوع نمي كنند تمام قوه من در اين مورد صرف مي شود كه ريشه اين قبيل حرفها را از بيخ بركنم تا 

P104Fما را هم مانند عثمانيها يك دولت مستقل ديده و دوستي ما را با اينها بدانند كه اختلافي نداريم.يكي هستيم تا در آتيه چه شود...گفتن ديروز توفيق

105
P را در كوچه 

ديدم...باز در اين نمره از او تمجيد كرده است و تعريف مي كند.گفتم من متعهد مي شوم كه بگويم بعدها در اين باب چيزي ننويسد.بيرون آمدم رفتم توفيق را 
ديدم...در تعيين آقاي نواب تلگراف تبريك مستقيمافًرستاده بودم.الان جواب تلگراف من با تلگراف از حضرت ايشان رسيد.عكس ايشان را دادم در خاور 

P105Fبگذارند...»

106
P. 

اين نامه ويژگيهايي دارد. اول اينكه از كميته استانبول صحبت مي كند كه گويي مسوول آن خود رضا تربيت است و دوم اينكه از رابطه با آلماني ها پرده بر 
مي دارد و سوم مساله اختلافات كوچك را نشان مي دهد كه هم بين اعضاي كميته به ويژه آنهايي كه به ايران رفته بودند هست و هم بين عثماني ها و آلمان 

P106Fها.نمونه چنين اختلافي را ابراهيم پورداود هم مورد اشاره مي كند. پورداود از اينكه كميته تا اين حد آلت دست آلماني ها شده گلايه مند مي شود

107
P هر چند كه . 

P107Fخود تقي زاده هم به فشارهاي بي حد آلماني ها بر كميته انتقاد مي كند و نامه هاي متعدد اعتراضي به وزارت امور خارجه آلمان مي نويسد

108
P. 

  سال از استانبول به برلين مي رود. 6اما به هر حال ماندن رضا تربيت در استانبول به مدتي مديد نمي كشد. او پس از حدود 
در واقع در آن دوره به گفته دكتر جمشيد بهنام،استانبول منزلگاهي در راه تجدد ايران شده بود.«در پايان قرن نوزدهم اعداد ايرانيان مقيم استانبول چهارده هزار 

P108F به بعد ديگر بار ايرانيان مقيم و مهاجرين در اين شهر دست به فعاليت زدند...انجمن سعادت1908نفر تخمين زده مي شد...از 

109
P كه نام كامل آن  انجمن سعادت 

ايرانيان مقيم استانبول بود مهاجرين سياسي و گروهي از بازرگانان روشنفكر مقيم استانبول را به دور خود جمع كرد...متينگ هاي انجمن سعادت در بازار خان 

P109Fوالده صورت مي گرفت... روزنامه شمس

110
P شماره منتشر شد»48 در 1909 تا ژوئيه 1908 نيز به صورت هفتگي از اوت P110F

111
P. 

فعاليت استانبولي ها به ويژه در زمان جنگ جهاني اول بيشتر شد. برنامه استانبولي ها از جمله كارهايي بود كه گاه با حمايت عثماني و گاه با بي تفاوتي آنها در 
قبال كميته مليون ايراني مقيم برلين انجام مي شد.اما اين سياستي نبود كه براي مدتي طولاني امكان بقا داشته باشد. از اين رو رضا تربيت از دسته استانبولي 

P111F راهي آلمان شده و برلني مي شود1917ها،در سال 

112
P. 
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در واقع در ميانه كار،آلماني ها راه خود را از عثماني جدا كرده و تصميم مي گيرند به جاي همراهي با شعار پان اسلاميسم عثماني ها به شعارهاي ناسيوناليستي 

P112Fروي آورند از اين رو كميته مليون ايران مقيم برلين يگانه نماينده واقعي مردم ايران در آلمان شناخته مي شود

113
P. 

رضا تربيت با حضور در برلين بطور رسمي فعاليت خود را با كميته مليون ايران آغاز مي كند. در واقع كميته مليون ايران در پي شكست ماموريت ايران،كه چند 
سطر قبل تر از آن صحبت كرديم، به فكر تاسيس نشريه اي مي افتد تا راه و مرام خود را بگستراند و از سويي نيز در سياست حركت به سوي شرق آلمان ها 

نقشي داشته باشد. نه تنها ايرانيان مقيم آلمان بلكه بسياري ديگر از ايرانيان نيز آلمان و سياست آن را پسنديده و آن را يگانه راه رهايي از دست روسيه و انگليس 
 مي دانستند.

 از اين رو پس از مدتي بلاتكليفي در نوسان هاي سياسي بين عثماني و آلمان،سرانجام ميرزا رضا خان نيز به جمع كاوه مي پيوندد و برلني ها جمع مي شوند. 
 صفحه منتشر مي شود. محل چاپ آن چاپخانه كاوياني 8 ميلادي در 1916 ژانويه 24ش،1295 شهريور 15 ق،1334ربيع الاول18شماره اول كاوه در تاريخ 

P113Fبود كه براي همين منظور تاسيس شد. سرمقاله شماره اول آن با عنوان «آغاز» به قلم تقي زاده بود

114
P كه نوشته بود:«...چند تن از بوميان يك كشور بدبخت...در 

شهر برلين مركز حركات محير العقول جنگ جهانگير گرد آمده اند...در اين حال تكليف ماست كه باز بيكار نمانيم...همين است مقص اين روزنامه كوچك...در 
بيطرفي و بدتر از آن در همراهي با دشمنان خود ايران به چنگ آنان مي افتد.روس و انگليس به ايران نه رحم و نه احترام خواهند كرد و نه امان خواهند داد...اي 

شير خفته برخيز كه روباه سفله ترا زبون ميشمرد...». كاوه منتقد سرسخت بيطرفي در جنگ بود.از نظر ياران كاوه يا بايد با ابرقدرت پيروز و دوستي همچون آلمان 

P114Fيار بود و اگر آلمان در شرف شكست است بايد با ابرقدرت مهرباني همچون آمريكا يار شد

115
P. 

چاپ كاوه را روزنامه هايي متعدد از جمله «برلينر تاغبلات» تبريك گفته و كاوه آن را در شماره دوم منعكس كرد. اما در عوض روزنامه اي انگليسي به نام 
 خود منعكس مي 4 در شماره 1916 مارس 14«پونچ» انتشار كاوه را به تمسخر گرفته و آن را با سگ پوزه پهن مقايسه مي كند. كاوه اين خبر را هم در تاريخ 

 كند.

P115Fكاوه تنها نشريه شرقي و تبعيدي هاي مقيم برلن نبود. ترك ها و عرب ها نيز در آنجا نشرياتي منتشر مي كردند

116
P. 

به هر حال كاوه انتشارش را با استمراري قابل ادامه داد همچنين« روزنامه اي سياسي بر ضد دشمنان آلمان و براي استقلال كامل ايران به تقويت آلمان 

P116Fبود.مخارجش را آلماني ها مي دادند»

117
P. 

رضا تربيت در اين جمع حضور فعالي داشت. بخشي از رايزني ها و فعاليت هاي بيشتر مخفي بر عهده رضا تربيت بود. او گاهي واسطه گفت و گو هايي نيز مي 
 شد. همچنين با ياران برليني رفاقت داشت و از كسي رنجش نمي گرفت. اين ويژگي او بود كه قزويني و يا جمالزاده را شامل نمي شد.

از اين زمان تا خاتمه جنگ فعاليت چندان چشمگيري از كميته به چشم نمي خورد جز انتشار مجله كاوه و همراه با پر طمطراق نشان دادن فعاليت ارتش آلمان 
 روسيه است. در پي اين رويداد قرارداد برست ليتوسك 1917در جبهه جنگ كه از تقي زاده بعيد بود. در اين ميان اما اتفاقي به وقوع مي پيوندد كه انقلاب اكتبر 

 امضا مي شود. در اين قرارداد بسياري از خواسته هاي ايران مورد توجه قرار مي گيرد كه اين نيز ناشي از مشاوره 1918 مارس 3بين آلمان و شوروي در تاريخ 
هاي كميته مليون به آلماني ها بود. به همين دليل جشن بزرگي در پاريس و برلن توسط ايرانيان برگزار مي شود. پس از حدود دو قرن روسيه تن به مصالحه اي 

 داده بود كه به نفع ايران تمام مي شد.
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تقي زاده در پي اين عهدنامه مقاله اي با عنوان مژده حيات براي نشريه آلماني زودويچه آلگماين زايتونگ نوشت و ترجمه فارسي آن را نيز در كاوه چاپ 

P117Fكرد

118
P. 

P118F در تالار اسپلاناد برلن برگزار شده و ميهمانان تراز اول بيساري از آلمان و عثماني داشت1918 ژانويه 10همچنين جشن ايرانيان مقيم برلن در 

119
P شادي .

 ايرانيان ديري نپائيد.آلمان در جنگ شكست خورد و همه آرزوها رنگ باخت. ايرانيان مقيم برلين به سبك شرقي ها به دور هم نشيني و چاي خوردن روي آوردند.
 يك آگهي درج شد كه راه و روش كميته مليون ايران برلن را كه ديگر كميته مليون نيست- چون آلمان 1919 مارس1 كاوه به تاريخ 34در برگ هفتم شماره 

تنها حامي كميته تن به شكست داد- مشخص مي كند.« اخيرا جمعي از ايرانيان مقيم برلين انجمن كوچكي را براي مذاكرات و مباحثات علمي و ادبي ترتيب 
داده اند و از نتايج اين انجمن ترتيب يك رشته صحبت هاي علمي و ادبي عمومي است كه ماهي يكبار در تالار مخصوص يكي از قهوه خانه ها براي همه 

ايرانيان داده مي شود...». اين آگهي  زماني چاپ شد كه كنفرانس ماهانه سر گرفته  و چند تني صحبت كرده بودند چرا كه در همين آگهي  مي افزايد جلسه اول 
 بود و به دنبال آن جلسه سوم و چهارم هم برگزار شده بود. رضا تربيت هم 1918 نوامبر 14 و جلسه دوم در 1918 اكتبر 18 يا 1337 محرم 12اين كنفرانس در 

 آقاي ميرزا رضا خان 1919 ماه يولي 23از جمله اعضاي برگزار كننده همين كنفرانس بوده و چند بار نيز در آنجا صحبت كرده بود. از جمله:«شب چهارشنبه  

P119Fتربيت مقاله راجع به ورزش بدني از آلماني ترجمه كرده بودند خوانده شد

120
P آقاي ميرزا رضا خان تربيت مقاله اي راجع 1919 ماه اكتبر 22. «شب چهارشنبه 

P120Fبعجايب خلقت و مردمانيكه خارق العاده بوجود آمده اند ترجمه كرده خواندند»

121
P آقاي ميرزا رضا خان تربيت راجع به احوال  1920 ماه ژانويه 28. «شب چهارشنبه 

P121Fخفتگان شب رو مقاله اي ترجمه كرده بودند  آنرا خواندند و در آن باب مذاكره و مصاحبه شد»

122
P . 

P122F در كاوه به چاپ رسيد1920 فوريه 21همچنين او مقالاتي هم براي كاوه مي نوشت. از اين جمله مي توان به مقاله «ديوار چين» اشاره كرد كه در تاريخ 

123
P. 
رضا تربيت همچنين در طول اقامت خود در آلمان به زبان آلماني مسلط شد.  از اين رو فرهنگ لغت آلماني به فارسي مي نويسد و مطبعه  كاوياني برلين نيز 

P123Fاقدام به چاپ آن مي كند

124
P انتشارات كمانگير در ايران آن را تجديد چاپ مي كند. 1362. اين فرهنگ لغت  بارها تجديد چاپ مي شود كه از جمله در سال 

P124F«جواد هيئت» نيز در مقاله اي ياران كاوه و به ويژه رضا تربيت را از جمله تئوريسين هاي ناسيوناليسم ايراني در اين دوره از تاريخ مي نامد

125
P.  

از اين گذشته در ميان جمع برلني ها رضا تربيت از همه بيشتر در كسب و كار تجربه داشت. از اين رو ته مانده پولي كه آلماني ها به برلني ها داده تا مجله 
منتشر كنند را به رضا تربيت دادند تا او به كسبي بزند. به دنبال آن فروشگاه پرسپوليس به مديريت رضا تربيت تاسيس شد. اولين اعلان تاسيس آن در روزنامه 

كاوه به اين صورت درج شد:« در مغازه پرسپوليس كه بتازگي در برلن باز شده است همه نوع امتعه خرازي از قبيل پيراهن و زير پيراهن و يقه و دستمال گردن و 
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جوراب و دگمه و عصا و چتر از هر نوع موجود و بقيمت خيلي مناسب بفروش مي رسدو مغازه پرسپوليس از ايران و ساير ممالك سفارش قبول مي كند و هم 

P125Fحاضر است با حق العمل جزيي براي تجار ايراني با رعايت صرفه جويي و تعجيل از كارخانه هاي معتبر آلمان جنس خريده و بفرستد»

126
P. 

اين مغازه هم در همان محله شارلوتنبرگ، شهركي در نزديكي برلين بود. در اولين آگهي پرسپوليس اسمي از رضا تربيت نيست. امااز آگهي دوم كه در شماره 
بعدي كاوه درج مي شود مديريت پرسپوليس با عنوان رضا تربيت مشخص شده و مفاد آن نيز كمي تغيير كرد،صحبت از نوع معامله و مسائل ديگر تجارتي مي 

 رود.

P126Fرضا تربيت بعدها به كار صادرات ماشين آلات به ايران و به ويژه صدور دستگاه چاپ به ايران اقدام مي كند

127
P. 

كميته مليون ايراني بدور از اين اسم اما به رهبري تقي زاده با افت و خير به كار خود ادامه مي دهد. جلسات هفتگي برگزار مي كند و كاوه را نيز با زحمت 
 منتشر شد و سپس براي هميشه خاموش مي شود. چند هفته بعد تقي زاده به ايران بازگشت و محفل كاوه 1922 مارس 30انتشار مي دهد.آخرين شماره كاوه در 

كه بازمانده كميته مليون ايران بود از هم پاشيد و هر كس راه خود را در پيش مي گيرد. جمالزاده با همسرش به سوئيس مي ورد، رضا تربيت و كاظم زاده 
ايرانشهر همچنان در برلن مي مانند.اما با روي كار آمدن نازي ها آنها نيز ترجيح مي دهند آلمان را ترك كنند.هر چند كه بيش از يك دهه پس از بر هم خوردن 

 محفل كاوه اين دو هنوز در برلين بودند.

P127Fنامه هاي برجاي مانده از آن دوره نشان مي دهد كه رضا تربيت دنباله روي افكار معنوي ايرانشهر مي شود

128
P اما پس از مدتي ميان آن دو نيز به هم مي .

 م براي اسمعيل امير خيزي دوست دوران قديم خود و از اعضاي 1935 نوامبر 13 خ برابر با 1314 آبان 14خورد. با اين حال رضا تربيت طي نامه اي به تاريخ 
 سال يادي از دوست دوران قديم خود كرده از او خواهشي دارد. اينكه كاري كند تا ايرانشهر را به كار سابقش 21كميته مليون ضمن اينكه تاكيد مي كند پس از 

P128Fكه سرپرستي دانشجويان ايراني در برلين بود برگردانند. اين نشان دهنده سختي زندگي و نيز تنگدسي آنان بود

129
P. 

P129Fرضا تربيت پس از مدتي زندگي در دهكده «دگرس هايم» اخلاق صوفيانه اي يافت

130
Pاين اخلاق چنان بود كه حتي از كاظم زاده نيز رويگردان شد.P130F

131
P به 

سرما حساسيت پيدا كرده و براي فرار از آن به منطقه حلوان در منطقه مصر رفت. سرانجام وقتي تقي زاده در زمان رياست مجلس سنا به مصر سفر كرده بود به 
حلوان رفت و احول او را پرسيد.در كوچه پس كوچه ها دنبالش بود كه پسر بچه اي او را به تقي زاده نشان داد. ميرزا رضا تربيت ناشر روزنامه آزاد و مدير 

كتابفروشي تربيت و پيشرو مشروطه و رئيس گارد محافظت از انجمن ايالتي فرقه تبريز و... در حال موعظه كردن براي توده اي عامي بود. او چند سالي بعد به 

P131F خ  درگذشت50ايران بازگشت و در اواخر دهه  

132
P.  
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جمشد بهنام چه درست مي نويسد:« سرنوشت برلني ها نمونه هايي از سرنوشت روشنفكران ايراني در صد سال اخير است. روشنفكراني كه با شور و عشق 
فراوان فعاليت براي پيشرفت ملت و مملكت را آغاز مي كنند. در ميان آنان بعضي ها به قدرت نزديك مي شوند. برخي عليه نظام موجود قد علم مي كنند و 

P132Fبالاخره تعدادي ديگر به گوشه اي مي خزند و به معنويات مي پردازند»

133
P. 

 رضا تربيت نماينده معنويت گرايان از ميان برلني ها بود.
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